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 ی خوب از منظر حضرت عل  یاعمال قدرت در حکمران یچارچوب معرفت

 *** طرفی یمحمدزاده بن  یمهد / ** ی آتنا بهادر / *یلشکربلوک یممر
 16/02/1402تاریخ پذیرش:    1401/ 27/05تاریخ دریافت: 

 چکیده

عامل ایجاد  حدّومفز حاکم اساژ که های قدر  در جوامع، خودکامگی و سالطۀ بییکی از آسایب 
کشای، تردّی به حقوت رعیّژ و ایجاد خفقان و سافخوردگی در عموم  عدالتی، حق لم و ساتم، بی

های بلند و مترالی امیفمؤمنان علی شاود. آشانایی با اندیشاهخصاوص اقشاار واریف میمفدم به

شااود.  حوااف ، ساابب تحدید قدر  و اعمال چارچوبی بفای آن میحکومتی آن  و توجه به ساایفی
مفزهایی که بف اساس مبانی ن فی اسلام اسژ و از یک سو، اصول کلی حفکژ حاکمان و از  وحدّ 

کند. قوانینی که امام  ها عبور نماایند را مشااا ص میساااوی دیگف، خطوط قفمزی که نبااید از آن
توان هف قدرتمندی را به  ها نق  مفجع دارد و با کمک آن میوواع نمود، در تریین روجعلی

بف اساااس عدالژ پایبند نمود و بشاافیژ را از عوامل تجاوز و خونفیزی نجا  داد. نوشااتار  حفکژ  
ساایاساای عصااف  -البلاغه و یوااای تاری یتحلیلی از یفاز روایا  نهج-حاوااف با روج توصاایفی

، روج حکومتاداری باایساااتاه را کاه مبتنی بف عادل و بفگفیتاه از حااکمیاژ اللاه  مولای متقیاان
حسان تدبیف، مدیفیژ زمان و مکان و تلفیق قدر  نفم و سا ژ، است فاج نمود. اساژ، بف ساه پایۀ  

گفایی، ویا  محوری، اعتدالمداری، عدالژ خطوط کلی حکومتداری امام شاامل خدامحوری، دین
و راساااتی و خطوط قفمز ایشاااان در اعماال قادر ، اساااتباداد، اعماال زور و خشاااوناژ، تکااثف،  

 .انحصارطلبی و تفاخف اسژ 
 کلید واژه:

 .البلاغهنهج ی،حکمفان   ی،حکومژ اسلام  یاسژ،قدر ، س
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 مقدمه 

اجتمااعی جهاژ توااامین حیاا  جوامع الزامی اساااژ؛ اماا  -هاای سااایااسااایوجود انوا  قادر 
تفین عامل خودمحوری و تصااوّر قدر  حاکم مایوت قوانین الهی  متاساافانه گاهی همین قدر  بزرگ

جا تجاوزی روی گمان هفمفز که منشاااأ رقابژ و نزا  خواهد بود. بیوحدّ شاااود. قدرتی مطلق و بیمی
 پفوایی اسژ. دهد، خاستگاه آن مفزشکنی و بی

شاد  به مفزبانی نیاز دارد تا مبادا آثار ساوئی  ماهیژ حسااس و یساادانگیز قدر  در حکومژ، به
از ساوی دلبساتگان  بف جامره وارد شاود. در گساتفی زمان، حاکمان زیادی بف اریکۀ قدر  تکیه زدند و 

هاای قادر ،  تفین راه زدودن آسااایابوجود آوردناد؛ لاذا مهمهاای زیاادی باهبادون محادودیاژ ناابسااااماانی
دلیل »احقات حق« و »نفی  ایساااار که تنها بهواااابطۀ آن اساااژ. همان قدر  بیممانرژ از تمفکز بی

ساالۀ مرصاومی   لم«، از ناحیۀ دین، ارزشامند و مترالی اساژ و وامانژ اجفای آن، سایفی حکومتی پنج
ن  هاای خوی  بفای اعماال قادر  چاارچوبی ترییحواااف  در آموزهاساااژ.  آن  همچون اماام علی

 اسلامی اعمال نمود.  یفمود که همواره پایبند آن بود و با حسن تدبیف و مدیفیتی کارآمد در جامرۀ
گاهی در تشا یص درساتی و نادرساتی روج اعمال قدر ، مفزی باریک وجود دارد که جامره را  

با تشا یص درساژ این مفزها و مواواع مناساب و  دهد. حواف  علیبه آبادانی یا ویفانی ساوت می
 اجفا درآورد.هنگام، بهتفین شیوی حکومتداری را در تاریخ بهبه

گیفد که قدر  در  با تحقیق در راسااتای چگونگی اداری ن ام اساالامی، این یفواایه شااکل می
مفزهای مبتنی بف شافیرژ و اخلات، یقط در سایفی انساان کاملی که مجفی بین  الهی در  وحدّ   حیطۀ

گاهی دقیق از این مبانی و اصاول، بهتف میجامره اساژ، شاکل می توان چارچوب  گیفد. با شاناخژ و آ
های قوی به اساتحکام مبانی یکفی آن پفداخژ و در عمل  ن ام اسالامی را تفسایم کفد و با اساتدلال

ها را اخذ نمود؛ اما علیفغم اهمیژ یاد شده و سابقۀ طولانی، جز تنی چند از اندیشمندان  بهتفین شیوه
بی در این موواو   اند،  اثف پژوهشای مکتوپفداختهدور از منویا  دینی و اخلاقی به تحقیق  غفبی که به

ویژه در ساایفی علوی بیشااتف در حیطۀ  گفیته با نگاه اساالامی و بهوجود ندارد. اند  تحقیقا  صااور 
 حوف  اسژ. ن یف:مفهومی و ن فی و یا بالرکز صفیاً در عفصۀ عملی و روج حاکمیژ آن

اوغلی )  - اردکاانی و محمود  باه اسااات فاج مؤلفاه1400یتااحی  در (   هاای قادر  هوشااامناد 
ها در حوزی ساا ژ، مسااایل اقتصااادی و امور ن امی و در حوزی نفم،  این مؤلفهپفداختند.    البلاغهنهج 
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های سایاسای و سایاساژ خارجی هساتند که تفکیب مدبّفانه آنها همفاهی مفدم با ن ام  یفهنم، ارزج 
 شود.سیاسی، ناکامی دشمنان خارجی و امنیژ، ریاه و سراد  مفدم می

دنباال پااساااخ این ساااؤال اساااژ کاه چاه کساااانی در ن اام البلاغاه باهدر نهج(  1399لو )نبی-
ب   شاایساتگان و ن بگان،   ساهقفار گفیتن در شابکه قدرتند  با بفرسای  ساالار دینی مجاز به  مفدم

های  دهد که گفوه اول در درجۀ ن سااژ قفار دارند. اقلیژها نشااان میهای دینی و زنان، یایتهاقلیژ
حواور در شابکه قدرتند. اما شاواهد حاکی  دینی با نگاه انساانی و حقوت شاهفوندی، در حدودی مجاز به

 از عدم امکان ورود زنان به شبکۀ قدر  اسژ، گفچه دلایل دیگفی بفای اثبا  امکان آن وجود دارد.
به اخلات در سایاساژ و کارکفد آن در تولید   ( رویکفد امام علی1398شانایی و طباطبایی )-

های اخلاقی را در جامره نهادینه نمود و مانع از بفوز یساد  حوف  ارزج قدر  نفم را بفرسای کفدند. آن
در مفاکز تجمیع قدر  و سایاساژ شاد. این روج کارایی بالایی در تولید قدر  نفم دارد. مفدم نیز بدون  

ساااازناد. پژوه  یوت، اشاااکاالا  ن فیاۀ قادر  نفم )ن یف نگااه اجباار اهاداف حکوماژ را محقق می
از پی   ها و جدایی اخلات از سایاساژ( را بی ای بودن ارزج ساودگفایانه به اخلات، نسابی و سالیقه

»اصااالژ  داند:  اصاال می  را دارای چهاربه اخلات در ساایاسااژ   سااازد و نگاه امام علیآشااکار می
نااپاذیفی حتی در حاادتفین  هاای اخلاقی و انرطاافاخلات و عادم اساااتفااده ابزاری از آن«، »ثباا  ارزج 

 پیوستگی اخلات و سیاسژ«.شفایط سیاسی«، »کنتفل و مهار قدر  توسط اخلات« و »همبستگی و 
اساتحمار سایاسای، عوامل، عواقب و راهکارهای مقابله با آن را  (،  1397میفجلیلی و عمویی )-
های  تفین ابزارها در کسااب و حفظ قدر  و از آساایبالبلاغه بفرساای نمودند. اسااتحمار از مهمدر نهج

گاهی ساایاساای را می کاهد. عواملی ن یف سااوءاسااتفاده از جهل مفدم،  یفهنگی جامره اسااژ و خودآ
ایکنی، سااافکوب انتقادها و یفاموشااای رهنمودهای  اساااتکبار، یفیب، روزمفّگی، نژادپفساااتی، شااابهه

گیفی استحمار مؤثف اسژ و پفهیز از اختلاط با منایقین، بصیف   در شکل  بیژهدایتی قفآن و اهل
گاهی به  گفایی، راهکار درمان اسژ.کمک تاریخ و عقلسیاسی و خودآ

در پژوه  حاوااف بفخلاف تحقیقا  پیشااین، مباحت ن فی و عملی توأمان مورد بفرساای قفار 
و کشاف   یامیفمؤمنان علبف آشانایی با مبانی  ها تا علاوهگفیته اساژ؛ یرنی تلفیقی از اصاول و روج 

از عملکفد آنحقاایق، الگویی عملی و وااااابطاه حواااف  ارائاه گفدد. روج تحقیق، تلفیقی از  مناد 
آوری  باشاااد. در جمعتحلیلی می-های بنیادی و کاربفدی اساااژ و به اعتبار ماهیژ، توصااایفیروج 



 

   168 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1402

شماره
 ،

 
79

 

168 

ایزاری صاور  پذیفیته  ای و نفمبفداری از منابع کتاب انهصاور  اسانادی عمل شاده و با یی ها بهداده
 اسژ.

 شناسی قدرتمفهوم 
،  10، ج1373)ده ادا،  مرناای توانساااتن و تواناایی انجاام کاار یاا تف  آن اسااااژ  »قادر « باه

های زور، قو ،  و با واژه  )723، ص.4تا، ج؛ حسینی دشتی، بی935، ص.1376؛ عمید،  15399ص.
اساتطاعژ، طاقژ، وساع، زبفدساتی، مقاومژ، نیفومندی، اساتیلا، تسالط، تأثیف و نفوذ، قفابژ مرنایی  

 (.  290، ص.3، ج1378دارد. الفاظ قادر، قدیف، اقتدار و سلطه نیز با قدر  مفتبطند )قفشی،  
وسااایلۀ اعمال قانون یا اختیاراتی اساااژ که متناساااب با نگاه صااااحبان قدر ، گاهی  قدر  به

( بفای اجبار متجاوزان به قبول و رعایژ عدل  203-215، ص.1379عنوان اقتدار مشاافو  )ممتاز،  به
باه592، ص.6، ج1371شاااود )حکیمی،  کاار گفیتاه میباه و گااهی  عنوان زور در جهاژ ساااتم و ( 

 کشی از مفدم ستمدیده.بهفه
گااه و تواناا قفار بگیفد، انگیزه ای بفای طبق این ن فیاه، هفگااه قادر  در دساااژ مفدمی متقی، آ

صااور  حتی اگف  تفاود؛ در اینگفدد و از این واژی خشاان، نفمی و لطایژ میهای نیک میپدیده  همۀ
ای جز نیکی از آن منبرت ن واهد شااد. از  صااور  خشاان اعمال گفدد، نتیجههایی بهبنابه مصاالحژ

توز بدان دساااژ یابند، جز زورگویی، آشااافتگی و طفف دیگف چون مفدمی هوسااافان، بداندی  و کینه
گونۀ این ایفاد نیز از روی مکف اساژ. به پفیشاانی از آن بفن واهد خاساژ؛ حتی اعمال قدر  ملاطفژ

یاا و یفیاب مفدم  هاا از طفیق ر آورناد، اینچنام میباهچاه را  االماان از حطاام دنیاا باا  لم  تربیف دیگف، آن
 (.275، ص.2، ج1371)حکیمی،  

هف قیمتی صااور   ، قدر  اصااالژ ذاتی نداشااژ تا کسااب و حفظ آن بهامام علی در ساایفی 
چاه بی  از هف چیز بفای اماام اهمیاژ داشاااژ، حفظ مکتاب بود و قادر ،  گیفد؛ بلکاه اعتبااری بود. آن
ای  آمد. آنحوااف  دسااتیابی به قدر  و حفظ آن را با هف شاایوهشاامار میابزاری بفای حفظ مکتب به

گاهی آنچه از ما صاااادر شاااده، نه بفای مییفمود: »بار خدادانساااژ و میجایز نمی ل و رغبژ در  یا تو آ
ن تو  ین بود که آثار دیا؛ بلکه بفای ایزی از متا  دنیدساژ آوردن چسالطنژ و خلایژ بوده و نه بفای به

ا  در امن و دهیکشاا م تا بندگان سااتمیی  را بفقفار نمایم و در شااهفهای تو اصاالاح و آسااایرا بازگفدان
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( و این نگاه امام در شاایوی اعمال  131آسااودگی بوده و احکام تو که وااایع مانده، جاری گفدد« )خطبۀ
 قدر  تأثیف بسزایی داشژ.

 در اعمال قدرت  . خطوط کلی امام علی1

بینی و ایدئولوژی حاکمان، اصاول خاصای دارد که مدیفیژ کشاور  توجه به جهانهف حکومتی با 
را مفور    جا نیز قبل از هف چیز، اصااول کشااورداری امام علیگیفد. دراینبف اساااس آن صااور  می

 کنیم.می

 . خدامحوری1-1

نباشااد،  ها مدّن ف  هسااتی، از آن  خدا اسااژ. این اصاال مهم اگف در حکومژ  حاکمیژ مطلق بف
خدایان دروغین جای آن را خواهند گفیژ و انساااانی که بفای رسااایدن به آزادی مرنوی و اجتماعی و 

 شود.درنهایژ سراد  ابدی خلق شده، به بفدگی کشیده می
محو در حکومژ اللاّه بود؛ چناانکاه به والی مصاااف یفمود: »با ب شااا  و   حاکمیاژ امام علی

فا تو  یامفزد، ز یگذشاژ خود، آنان را عفو کن؛ همانطورکه دوساژ داری خدا با ب شا  و گذشات  تورا ب
ن  یکه ایکه تو را به حکمفانی یفسااتاده، از تو بفتف اسااژ و خدا بفتف اسااژ از کساا یبف آنها بفتفی و کساا 

  تو قفار داده و یحکومژ را به تو ساپفده و خواساته اساژ کارشاان را انجام دهی، و آنان را سابب آزما
   ی مبادا خود را بفای جنم با خدا آماده سااازی که تو را توانایی خشاام او نبوده، از ب شاا  و مهفبان

 (.53ستی« )نامهیاز نینبی
در سایاساتنامۀ علوی، قبل از اینکه مالک اشاتف را متوجه حاکمیژ خود ساازد، حاکمیژ    امام

و درواقع مبناای حکوماژ بف  هاا میولایاژ  خاداوناد را یاادآوری کفده و ولایاژ او را یفاتف از هماه داناد 
داند. ایشااان بفای تردیل قدر  حاکم در مفحله ن سااژ،  ها را حاکمیژ الله و دسااتورا  او میانسااان

ملَ  یفماایاد:  ساااازد. همچنین میقادر  ماایوت هماۀ موجودا  را بفجساااتاه می َُمَ الةَلتَ عََ »أذكُنا عَ
ت َف ت عَلَ یاللا ٍَ اللا مرَ َُ  ٍَ مرَ ُْ  (.74، ص.19، ج1387الحدید،  ابی  )ابنَ««یَ«   عَُمَ ال

کند و حقار   خود را بندی خداوند مرفّیی میاللت«»ملِ عبمها با ذکف واژی  حواف  در آغاز نامهآن

های اساتبدادگفی در کارگزاران را شاود تا ریشاهقدر  حاکم را در بفابف قدر  ع یم پفوردگار متذکف می
(. تأثیف اعتقاد به حاکمیژ  48، ص.1381نیز ب شاکاند و آزادی واقری را محقق ساازد )ر. : دشاتی،  
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مشاهود اساژ. در مأموریژ ایشاان حتی حقائقی   مفزهای آن در مجمو  روایا  امام علیوالله و حدّ 
کاه  یابد؛ درحالی تف یرنی خداوند متراال مرناا میتف و نهااییمانناد عدالژ و آزادی نیز در گفو مطلقی عالی

ها، پا را از حفیم خوی  بیفون نهاده و با  گاهی قدرتمندانی ناتوان و محدود به انوا  قیدها و محدودیژ
یابند و آنان را به بفدگی و بندگی وادار  ساااویه بفای خوی ، بف مفدمان تسااالط میقائل شااادن حق یک

 (.50-66، ص.1، ج1375سازند )جرففی،  می

 مداری. دین1-2

ای پایبند بود که در تزاحم »قدر « و گونههای دینی و اخلاقی بهبه اصاول و ارزج  امام علی
نهاد و پایبندی خود به اصااول اخلاقی و تفین تأملی، قدر  را وا میهای دینی«، بدون کوچک»ارزج 

(؛ بفعکز در نگاه مراویه، قدر ، اصاالژ داشاژ و بفای کساب  1390کفد )رحیمی،  دینی را حفظ می
شااد؛ ن یف  ای متوساال میای جایز بود و بفای پیفوزی به هف خدعهو حفظ آن، اسااتفاده از هف وساایله

کاه اماام  (؛ درحاالی160-168، ص.1404،  مزاحمبساااتن آب بف اماام و یااران  در جنام صااافین )ابن
ی آب که ما و د ساو ییایم. بیکنمثل نمیچون بف آب تسالط یایژ، به مراویه پیام یفساتاد که ما مقابله به

 (.193، ص.1404م )مزاحم،  یشما در استفاده از آن بفابف 
های دنیوی بنا شااده، هیر اصاال دینی و های مادی که بف اساااس ارزج طورکلی ساایاسااژبه

های الهی را به منایع سااسااژ مادی تفجی   شااناسااد و یفوختن دین و ارزج رساامیژ نمیبهاخلاقی را 
دهاد. از ن ف اینگوناه سااایااساااتماداران، باالاتفین ارزج، حفظ موقریاژ خوی  اساااژ. عمفوعااص می

روزی مصااف،  دسااژ آوردن حکومژ چندطلب بود که حاوااف شااد بفای بهای از ساایاساایون قدر نمونه
اج را جز رساوایی ندانساژ:  ای را شاوم نامید و نتیجهچنین مرامله  دین  را بففوشاد. حواف  علی

» َِ ةُ العُبتَا َُ (. تربیف »امانژ« که نا ف به حکومژ مصاف  26)خطبه»فَیَ ظََ نَت تَمُ البَاتََ  َ  خَءَتَت أمَا

تنها  و حقوت مسالمانان آن دیار اساژ، به این حقیقژ اشااره دارد که حکومژ یک امانژ الهی اساژ و  
(؛ این مطلب حاکی از  125، ص.2، ج1375باید در دسااژ پاکان و صااالحان باشااد )مکارم شاایفازی،  

توجهی به قدر  اسااژ؛ مگف اینکه با آن احیای حق صااور  گیفد و حفظ  تقوای ساایاساای امام و بی
 های مقطری اسژ.ها در یک مکتب الهی مقدم بف پیفوزیارزج 
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 محوری. عدالت1-3

من ور غلبه بف مشاکلا  و ترفیف منشاور زمامداری بفای آیندگان، روج اجفای به امام علی
مرنای مساوا ، داد، انصاف، داوری و درستی )مرلوف،  »عدل« به  »عدالژ« را بفگزید. عدالژ از ریشۀ

ج1382 ص.2،  آن1337،  تارافیاف  در  و  خاودج  (  جااایاگاااه  در  چایازی  هاف  گافیاتان  قافار  حواااف ، 
لُ  :اساژ مَما ُ   ت»الا ا«ضََ َْ مَ مُ رَ مََ اضََ

ُ زند و ها را رقم می(. عدالژ، حقوت متقابل انساان437)حکمژاجا

وااافور  تسااااوی حقوت، ترلیم و تفبیاژ، حیاا ، کفاماژ، آزادی و امنیاژ ایفاد و اجتماا  را ایجااب  
ای کاه باا عادالاژ اصااالاح  یااباد. باا این نگااه، یفد و جاامراهکناد و بادون مفاعاا  آن، تنااز  بقاا نمود میمی

اقَ  »مَلِشاود، بازیچۀ جور ن واهد شاد و بالرکز   لُ  تَ یعَلَ  ضََ رُ  المَما (  15)خطبه«وُ یأضَا  تَ یعَلَ  فَالجَ ا

 (.286، ص.1355)ر. : آملی،  

 گرایی . اعتدال1-4

یفماید:  داند و میروی را سبب یساد و تباهی میهف کوتاهی را مایۀ زیان و هف زیاده  امام علی
نَ لُِ َ   یعَ ی»الا  ََّ ةٌ َ  ال لََّ الُ مَضَََََ عََ ى ةَ ت الَََََو ََ ُ سََََا «  ىوُ الا ٍُ ادَّ جََ (. درواقع یمین و شاااماال  16)خطباهالا

هایی هسااتند که امام از آن بفحذر داشااته و راه مسااتقیم اعتدال را توصاایه  ها و تففیطبازگوکنندی ایفاط
ا«  یفماید:می َْ َُ َََ سَ  ا

َ
مُ رَ أ

ُ ای که از خلیفۀ دوم و ( و طی شاااکوه240، ص.1376)لیثی،  »خَینُ اجا

گونه  شااد  از تندروی و عدم اعتدال نهی کفده و عواقب آن را اینهای  دارد، حاکمان را بهخشااونژ
تَ یفماید:  گوشازد می َِّّ َْ ا لَ َْ لَسَ لَ سََا

َ
أا أ َِ ا خَنَمَ َ   َْ وَ لَ َُ َََا

َ
أا أ َِ بَةَ  ما َِ الصَََّ ا كَنَاكَ َْ احَبُ (  3)خطبۀ »فَصَََ

وار بف شاتف سافک  نایفمان بود که اگف مهارج را سا ژ نگاه داشاته رها نکند،  )مصااحب با او، مانند سا 
رو در پفتگاه هلاکژ خواهد  حال خود واگذارد، بهشاااود و اگف رها کفده بهینی شاااتف پاره و مجفوح میب

 ایتاد(.
شااود، بلکه در تمام زندگی از جمله امور  شااایان ذکف اسااژ که اعتدال منحصااف به حکومژ نمی

«اقتصااادی واافوری اسااژ:   ناح تو َْ راح َ  لَا لَكُلِا مُ مو َْ ی َ  كُلِا مُ راح وْ ِّاح َ  لَا لَكُلِا مُبَ عا َََ (  33)حکمژ»كُلِا س

حواااف   گیف مبااج(. همچنین آنانادازه خفج کن و سااا اژ)ب شاااناده بااج و ول فج نبااج؛ باه
مَ«یفماید:  می ای  روی نمود( و در نامهانهیکه می( )تنگدساژ نشاد کسا 140)حکمژ»مَا عَالَ مَلِ اَتَصََ
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اد یفدا بااج و یا رو بااج، در امفوز باناهیا روی مکن، مادهیا زیااد حااکم بصااافه مفقوم یفمود کاه ز باه ابن
 (.21  یفسژ )نامۀیژ پیازمندیجهژ روز ناده را بهیانداز نما، و ز ازمندی خود از دارایی پزیاندازی نبه

 . وفا و راستی 1-5

»صاداقژ« اساژ. امام از  تفین اصاول سایاساژ مدیفیتی و حکومتی امام علییکی از بنیادی
دانساااژ؛  همان ابتدای حکومژ پایبند به صااافاحژ و صاااداقژ بود و آن را اصااال قویم حاکمیژ می

لاَّ  که علاوه بف کلام، در اقدام هم صافی  و صاادت بود. در نگاه ایشاان بجز اسافار ن امی:  طوریبه
َ
»أ

لاَّ فَ  َِ  
اح نا كُتا سَََََ َُ تَجَءَ دُ  حا

َ
فٍ«  ىأ ( کاه بفای حفظ حکوماژ گفیزی از آن نیساااژ، نباایاد  50)نااماۀ  حَنا

مُقا ی»َ لا چیزی از مفدم پوشایده بماند که در جلب اعتمادشاان مؤثف اساژ:  لَتُ« رَائَمٌ  صا ةا
َ
(.  108)خطبۀأ

ن راساتی اساژ و من ساپفی  یف در کلام امام، در کنار اصال صاداقژ از »ویا« نیز یاد شاده اساژ: »ویا ق
کند«  که بداند بازگشااات  چگونه اساااژ، مکف نمییعهد سااافاغ ندارم. کسااا تف از ویای بهنگاهدارنده

 (.41)خطبۀ
 ااهف دو مفهوم  هاای مفتبط باا ویاا و راساااتی »امااناژ« اساااژ. امااناژ و ویاا باهیکی دیگف از واژه

اناد، ولی رابطاۀ نزدیکی دارناد. احتفام باه قفارداد، اصاااطلاحی مشاااتف  بین اصااال امااناژ و جاداگااناه

مقُ   ال فااُ  »اجماُةُ آمده اسااژ:   همین دلیل در حدیثی از امیفالمؤمنینویاسااژ، به اجفمالَ«  صَََ
(. یکی از نمودهاای امااناژ، قادر  اساااژ. اماانتی کاه از ساااوی  130، ص.2، ج1408)خوانسااااری،  

عهاد  عنوان پیماان از حااکماان الهی اخاذ شاااده اساااژ تاا در اعماال قادر  باا ویاای باهتراالی باهبااری
 ااهفی    هاا را مرلوب پیفوزیمفزهاا را رعاایاژ کنناد و باا یااصااالاه گفیتن از خطوط قفمز، حفظ ارزج وحاد

 خوی  نسازند.

 در اعمال قدرت  . خطوط قرمز امام علی2

  جا که مولای متقیان ای اساژ که انحفاف را در مسیف الهی حکومژ رقم زد. آنساقیفه، پدیده
مَّ مَا را به خلایژ، به آوی ته شادن به دو پساتان شاتف تشابیه یفمود:  علاقۀ شادید دو خلیفۀ ن ساژ َََ »لَ

عَ  نا نَا ضََ ََّ َََ ا«یلَ مداری به حکومژ دانساژ، نه نگاه غایژ  (، چنین اشاتیاقی را نشااندهندی3)خطبۀ  َْ

مرنا داشاژ. این مساأله خود آغازی اساژ    ابزارمداری. چیزی که خلاف آن در قاموس امیفمؤمنان
 ها، بفگشژ به قهقفای استبداد و انحصارطلبی.جایی ارزج بف جابه
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 . خودرأیی و خودکامگی 2-1

همین  دانسااژ؛ بهها میها و شااکسااژ حفمژمرنای دریدن حفیمامام هفگونه خودکامگی را به
دسااژ  داد و بلایاصااله پز از بهگیفی کمتفین اسااتبداد را نمیدلیل در حکومژ خوی  اجازی شااکل

گفیتن حکوماژ، باه جفاحی قادر  پفداخاژ و تماام زمااماداران و کاارگزاران خودکااماه از جملاه مرااویاه و 
 عامف را بفکنار ساخژ.بنعبدالله
رأیی و نادیده گفیتن نصاای  بزرگان صاحابه و های حکومژ خلیفۀ ساوم، اساتبداد و تکاز ویژگی 

کوشاایدند تا  بود. این خاندان می  1امیهتبرید امثال ابوذر و مالک اشااتف و به قدر  نشاااندن خاندان بنی
از میاان خود جلوگیفی   هم حااکمیاژ خود را بف دیگفان ترمیم دهناد و هم از بیفون ریتن حااکمیاژ 

طور واامنی بف چنین ن فی تأکید کفد  کنند؛ چنانکه ابوساافیان برد از به خلایژ رساایدن عثمان، به
صفاحژ آن را بازگو نمود: »خاندان امویان  خلدون به(؛ امفی که ابن699ص.، 1، ج1370)مسرودی، 

داد.«  باه یفماانفوای دیگفی جز ایفاد خاانادان خود تن در نمی  -چاه باه روزگاار عثماان و چاه پز از او-
 .  )395، ص.1، ج1376خلدون،  )ابن

 ، پایان کار عثمان را بف اساااس روایژ  و در نهایژ امیفمؤمنان علی
ا
نَأ َِ  

تَبَمَّ   تَ ةَلََ«« ت»مَلَِ اسَََا

(، هلاکژ دانساژ که این، نتیجۀ سانّژ و قانون همیشاگی خداوند درباری یفد مساتبدی  161)حکمژ
ٌ  فَ اساژ که مفدم در مقابل  ناشاکیبایی ورزند:   ََ تٌ َ ا تَ حُكا «  ى»َ  لَلَّ َِ جَاحَ ثَنَ َ  الا

ا
تَأ عُسَا (.  30)خطبۀ  الا

دادم، قاتل  بودم و این مطلب ن یف ابتدای سا ن امام اساژ که یفمود: »اگف به کشاتن او یفمان می
کفدم، یاورج بودم« و این مجمل، نشااانگف عدم امکان بیان حقیقتی اسااژ که  اگف از این کار نهی می

 (.208، ص.9، ج1376ارد )شوشتفی،  به بطلان ولایژ خلیفۀ سوم و دو خلیفۀ قبل اشاره د
ای ن یف عثمان و مراویه های اساتبدادیای از کشاورها وجود دارند که شایوهامفوز نیز مجموعه

ساال پی     300های تحژ امف چنگیز در طول ساال پی  و مقدونیان عهد اساکندر و مرول  1400در 

___________________________________________________________________ 
شجمارد  عبدا له بن سجعد بن یبی سجرب )برادر ناتسی تاریخی، مهمترین افراد حهومت خلیفۀ سجوم را نسین برمی. نگاهی به مسابع 1

(، و ید  264(، عبدا له بن عامر بن کریر، حاکم بصره و ناظر بر ایران )همان، ص251، ص4تا، جعثمان( حاکم مصر )طبری، بی
سجفیان، حاکم  (، معاویه بن ابی165، ص2تا، جشجرقی خلافت )یعقوبی، بیبن عقبه بن یبی معیط، حاکم کوفه و ناظر بر فتوحات  

( و مروان بن حهم )داماد عثمان(، حاکم خمس افریقیه  188م، ص1991بخش غربی خلافت شجام  شجام و اطراف آن )بلایری، 
 (165م، ص1992)سیوطی،  
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راه خود ادامه  شاود و اساتبداد همچنان بههای نوین متناساب با شافایط پیاده میدارند، جز آنکه شایوه
 (.  46، ص.1376؛ یارسی،  153، ص.1384دهد )ر. : نائیجی،  می

 . اعمال زور و خشونت2-2

شاده  بفابف مطیع در  اساتفاده از قاااادر مداری، خشاونژ اساژ. خشاونژ،  یکی از نمادهای قدر 
،  1376اعمال زور اساژ )صادر نبوی،   (. منبع اصالی هف قدر  امکان137، ص.1385اساژ )رهبفی،  

هاای  هم در دیاا  از مفزهاای اسااالامی و هم در دوران غاارا  )کاه شااابی ون  (. اماام علی6ص.
تبع،  قاساااطین، تهدیدی بفای حکومتشاااان بود(، وقتی با کوتاهی سااافان قبایل در دیا  از مفزها و به

شادند، اعتقادی به اعمال زور و گسایل اجباری سافبازان نداشاتند و مرتقد بودند  ساساتی مفدم مواجه می
ن اسااژ کساای که با زور در جبهه حاوااف آید، غیبت  بهتف از حوااور و نشااسااتن  بهتف از بفخاساات

 یفمودند بف نیفوهای داوطلب تکیه کنند.رو به یفماندهان توصیه میز این(؛ ا4)نامۀ
گاه از حفبۀ اعماال خشاااونژ در بفابف م االفاان اساااتفااده نکفد و حتی در مقاابل عوامال  امام هیر

های غیفقانونی بهفه نبفد. ایشاان نه اعمال زور را از ساوی خود  امنیتی از سایاساژ رعب و خشاونژواد
ها بسته بکشند،  روی خار سردان بگذرانم، و مفا در غلّ دار بهیپسندید: »سوگند به خدا اگف شب را بمی

که بف بروی از بندگان  یامژ ملاقا  کنم، درحالینکه خدا و رسول را روز قیتف اسژ نزد من از امحبوب
م، بفای نفساای که با  یکفده باشاام، و چگونه به کساای سااتم نماا غصااب یزی از مال دنیسااتم کفده، چ

 (224ف خا  به طول می انجامد !« )خطبۀیگفدد و بودن در ز دگی باز مییشتاب به کهنگی و پوس
ده نزد یکشا ل و ساتمیای در اجفای حق و گفیتن حق م لوم داشاژ:»ذلگونه ملاح هو نه هیر

که  ز و ارجمند اساژ تا آنگاه که حقّ او را بساتانم، و قوی و ساتمگف نزد من ناتوان اساژ، تا وقتییمن عز 
 (37فم« )خطبۀیرا از او بگ حق

آیفین خواهد بود؛ چفاکه خاسااتگاه آن، در واامن امام تأکید داشااژ که  لم با هف عنوان زوال
داند  دری کساای اسااژ که توهّم خدایی دارد و تملّک و تصاافّف دیگفان را مجاز میمفزشااکنی و پفده

 (.71، ص.1391)دلشاد تهفانی،  

 تکاثر و انحصارطلبی  .2-3

شااود، امّا ایفاد مجاز به اسااتفادی که مالکیژ خصااوصاای تحفیم نمیدر دین اساالام با وجودی
عدم توجه به این   نامحدود از امکاناتی که حقّ مساالم همگان اسااژ، نیسااتند. در مکتب امام علی
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ای بفای تباهی و اساتثمار عامّه بیان شاده،  تنها وسایلهای خاصّ، نهمساأله و انباشاژ ثفو  نزد طبقه
باارزتفین نو  اساااتکباار در امور    طلباان نیز هساااژ. در حکوماژ امیفمؤمناانزیاان انحصااااربلکاه باه

کن شاد،  ریشاه  شاد  با آن بفخورد شاد. این مساأله یکبار در عصاف پیامبفاقتصاادی شاکل گفیژ که به
های مفدم رسااوف یایژ.  تدریج در تودهخواهی خواصّ احیا گفدید و بهیزونامّا متأساافانه زمان خلفا با  

طلبی و علوّ گفی، نوعی بفتفیگفی اساژ. اشافایییکی از مروالا  خوی اساتکبار اقتصاادی، اشافایی
شااود، صاامیمیژ بفادرانه و اخوّ  دینی به دنبال دارد که موجب میمسااتکبفانه و تفاخف جاهلانه را به

 (.202، ص.1387دسژ با یفودسژ، مولی با عبد و مالک با بفده مبدل شود )پوریفد،  روابط بالا
ای که از زمان خلیفۀ دوم آغاز و در عصااف خلیفۀ سااوم شااد  یایژ و در زمان امویان و مسااأله

عباساایان، در قالب اصاالی از اصااول یفمانفوایی خودنمایی کفد. در راسااتای مبارزه با این امف، حوااف   
اُ ارزج بودن دنیا و دنیاطلبی را گوشاازد یفمود:  بی علی تَكُلَِ المَ عا  ىا فَ ی»فَلا

َ
غَنَ مَلِا حُثَالَةَ یأ صََا

َ
كُتا أ َُ

جَلَتَ« الا ةَ  َََ نَاضََ َُ   َ َِ نَ
َْ  ا در ن ف شاااماا از تفاالاۀ بفگ درخاژ سااالم و یا د دنیا ( )پز باا32)خطباۀ  الا

دلیال عملکفد باد  ایتاد، کوچکتف بااشاااد(. این شااافایط درحاالی بود کاه باهای کاه از مقفاض میزهیر خفده
،  ی  یاایتاه بودناد. عمف بفخلاف ساااناژ پیاامبف طلبی گفاساااماژ ایزونویژه خواصّ باهخلفاا، مفدم باه

- 184، ص.8، ج1400دانساااژ )خویی،  المال میساااوابق و موقریژ اجتماعی را مریار تقسااایم بیژ
در    ها در رکاب پیامبفدیدگان صااادر اسااالام و کساااانی که ساااال(. او مرتقد بود که شاااکنجه185

  20های دین جنگید بودند، با کفار و مشافکینی که برد از  های بدر، احد و... بفای اساتحکام پایهمیدان
توزی با مسالمانان، از روی اجبار مسالمان شاده بودند، بفابف نیساتند. پز با این  ساال آزار و اذیژ و کینه

الشاارا   مزیژ دینی تحژ  رویکفد، امتیازها به نفع قفی ، مهاجفان و بزرگان اصااحاب تقساایم شااد.
گفایی و اج چیزی جز تجملشادیدی ایجاد شاد که نتیجه  مزیژ دنیوی قفار گفیژ و اختلاف طبقاتی

 ویژه اشااافاییژ قفی  و اساااتکبار آنان در حیطۀ اقتصااااد نبود )ر. : زدگی بزرگان اصاااحاب، بهریاه
 (.111، ص.8، ج1387الحدید،  أبیابن 

 . تفاخر2-4

دانساژ، مگف بفای احقات حق و دیع  دار میتف از کفشای وصالهارزج حکومژ را بی  امام علی
َْ باطل:   تَ لَ لَ   ى»َ  اللَّ َِ  

َِ حَ
َ
ََ  ىأ

ُ
أا أ

َ
لاَّ أ َِ  

نَلَكُتا ما َِ  
«یمَلِا یح َِ ا

َِ فََ   دا
َ
 ا أ

َ
اح أ اْ ( و همیشاه توصایه  33)خطبۀ تَ حَ
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«ی»َ  ضَمُ ا لَ های تفاخف داشژ: به از سف نهادن تاج ٍَ عَُ اخَنَ ( و در تأکید بف این مرنی،  5)خطبۀ  جَاأَ الا

ای را باه راه خطفنااکی تشااابیاه یفمود کاه باایاد هفچاه زودتف از آن کنااره گفیاژ؛ چفاکاه پاایاۀ  تفااخف قبیلاه
عنوان یک رساام ورزی به دسااتفنج دیگفان، همان اسااترماری اسااژ که بهجنم یرنی زورگویی و طمع

ها و جوامع بشافی وجود داشاته اساژ. ساقیفه، آغاز بازگشاژ به این جاهلیژ بود؛ کهنه در قبایل، تمدّن
خواهی و طلبی، یزونارزج داد. دنیااطلبی، انحصاااارهاا جاای خود را باه وااادّ براد از آن، تماام ارزج 

ها به جایگاه اصالی خود، مساتلزم  زج های مهم جامرۀ اسالامی بود که بازگفداندن ار اشافاییژ آسایب
های  با بهتفین شیوه، سیاسژ  گیفی روج خاصی در حاکمیژ جامرۀ اسلامی بود و امام علیکاربه

 خود را در این عفصه اعمال یفمود.

 در اعمال قدرت  . روش امام علی3

هایی نیازمندند که به اهدایشاان بینجامد.  حاکمان بفای اعمال قدر  در عفصاۀ اجتما  به شایوه
شاود. هف کز به تناساب  ها به قدر  و حکومژ ناشای میهای سایاسای م تلف از تفاو  دیدگاهروج 

که قدر  را بفای کند. کسااانیبینی خوی ، روشاای را در حکومژ اعمال میشااناساای و جهانانسااان
ها که قدر  را بفای حفظ  طلبند، ساایاسااتی درخور آن دارند و آنحفظ منایع شاا صاای یا گفوهی می

زنند و یفد  های دیکتاتور بف محور ایفاد دور میخواهند، سایاساتی هماهنم با آن. حکومژها میارزج 
گیفد  میکار  شاود و ایفادی را بهخودکامه، بفای تأمین منایع شا صای و مال و مقام، بف مفدم مسالّط می

های حکومژ او کم) کند.  شامفد که به تقویژ پایهکه بف حفظ قدرت  بکوشاند و اصاولی را محتفم می
زناد و ناه مناایع  هاایی را داریم کاه ناه بف محور مناایع یفد دور میدر بفابف این نو  حکوماژ، حکوماژ

 های والای الهی و انسانی اسژ.گفوهی مرین؛ بلکه مبنای آن حفظ ارزج 
اساژ که پذیفج خلایژ از ساوی ایشاان در  های الهی، حکومژ امام علیبارزتفین حکومژ

لحاظ  اوواا  نامناسابی صاور  گفیژ. با قتل خلیفۀ ساوم، یقط رأس حکومژ سااقط شاد و جامره به
 ن اام اداری، سااایااسااای، اجتمااعی، اقتصاااادی و یفهنگی نیاازمناد اصااالاحااتی عمیق بود و هادف  

با  قبیلهجناح ای دوران های سااایاسااای از ترییف حکومژ، پیفوزی بف رقیبان بود. درواقع همان ترصاااّ
روز شااد. با همۀ مشااکلا ، امام در  اجتماعی آن-ساایاساایجاهلیژ، بار دیگف محفّ  اصاالی ن بگان 

ن ساژ از قبول حکومژ اساتنکاف نمود؛ ولی درنهایژ، حواور حاوافان و اتمام حجژ به وجود    مفحلۀ
طفف و عهد خداوند بف عدم ساکو  در بفابف شاکمبارگی  المان و گفسانگی م لومان از  یاوران از یک
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حوااف  بیرژ را بپذیفند و عزم خوی  را بفای اقامۀ قسااط و عدل و اجفای  طفف دیگف، باعت شااد آن
 (.3حدود الهی جزم کنند )خطبۀ

 . حسن تدبیر )مدیریت کارآمد(3-1

تفین کار، اداری آن و هماهنگی با روح و روان مفدم بود. اسالامی اسااسای  پز از تشاکیل جامرۀ
روح دارد و پفداختن به کشاور حین اجفای قانون که  اهفی خشاک و بی ایجاد ارتباط و توازن در اداری

روانی مفدم که امفی عاطفی و اخلاقی اساژ، کاری بز دشاوار بود که حسان تدبیفی  -مساائل روحی
بکف که ایشاان را بسایار متأثف نموده بود، به بیان  ابیبندر شاهاد  محمد طلبید. امام علیویژه می

گاهی مقتدای او پفداخژ و و یفهویژگی تدبیف و شاناسای خوی  را در حین حسانهای او و جدّیّژ و آ
ا  یام کوتاهی کفده  کنم که در کارخدا ساااوگند، خود را ملامژ نمیبه»دوراندیشااای چنین بیان یفمود:  

ننااتوانی نموده قادم در راه می)یا ام. من باه جنگااوری و لشاااکفکشااای  گااهم،  نهم و موارد خطف را آ
حواف  در  آن(.  107، ص.1374  « )ثقفی،ام اساتوار و درساژ اساژشاهیشاناسام و در یفماندهی اندمی

تدبیف دچار شاد و سایاساتی خفدمندانه و دقیق  کند که اگف حکومتی به ساوءعهدنامۀ مالک نیز تأکید می
 های اصااولی، به مسااائل جزئی و زودگذر پفداخژ، بهریزیجای کارهای بنیادی و بفنامهنداشااژ و به

 (.53زوال دچار خواهد شد )نامۀ

 . مدیریت زمان و مکان3-2

گیفناد.  هاای زماان و مکاان را در ن ف نمیتادبیف دارناد و واقریاژگااهی حااکماان در مادیفیاژ ساااوء
درند؛ لذا یکی  ها را میپوشی کنند، پفدهجاکه باید عیبجاکه باید ایشاگفی کنند، سکو  کفده و آنآن

 از مهمتفین نکا  در اعمال قدر ، مدیفیژ زمانی و مکانی و مدیفیژ اجتماعی اسژ.  
شاااود حااکم در یاک موواااو  خااص، دو ن ف یاا جهاژ را لحااظ کناد کاه بفای گااهی لازم می

شاناسای دقیقی داشاته باشاد. مولای  شاناسای و مکانتشا یص و اجفای بهتف آن، وافوری اساژ زمان
ی به زمان: دقژ  متقیان  ن ف خاصاااّ

َ
ا فَ ت»أ َُ بَِّا ََا صَ

َ
ما أ ََ ا  َُّ َِ اسُی  َُّ ا ال ُُ دٍ...«   ىَْ ُُ دٍ َ  حَمَلٍِ كَ نٍ عَ دَةا

اٍ :...«32)خَبۀ َُ صَا
َ
مَةَ أ َِ را

َ
اسُ عَلَى أ َُّ تژگى مندماأ: »َ  ال ( داشاژ. البته شافایط 32)خطبۀ      

سااازند؛ ن یف  زمان نیسااژ؛ این مفدمند که شاافایط زمان و مکان را میزمان، جدای از وصااف مفدم آن
،  2، ج1404میثم،  باه جااهلیاژ بفگشاااتناد و از اماام حق روی بفتاایتناد )ابن  مفدمی کاه براد از پیاامبف
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یفماید که  جزئیا  را چنان موشاااکایانه بیان می (. امام علی51، ص.4، ج1400؛ خویی،  65ص.
روز در چشامان آیندگان آشاکار شاود. این مساأله حاکی از شاناخژ کامل ایشاان به زمانه  زوایای تاریخ آن

کند و نسا ۀ درمان  شاناسای میاساژ؛ حاکمی که در بطن جامره حواور دارد و روزگار خوی  را آسایب
 دهد.ارائه می

حوااف  به مفدم اسااژ. امام سااری دیگفی که در این قواایه مشااهود اسااژ، ترلیما  آن نکتۀ
گاهی  داشژ شفایط را به دیگفان نیز بشناساند؛ زیفا این مسأله را حقّ مفدم می دانسژ و علاوه بف آن، آ

حوف  که تلفیقی از قدر  س ژ و شاد تا در  درستی از اقداما  آنمفدم از شافایط موجود باعت می
 نفم بود، داشته باشند.

 . تلفیق قدرت سخت و نرم3-3

ٍَ کاربفد همزمان قدر  نفم و ساا ژ یفمود:  در ساافارج به حوااف  علی مَّ ََو لََ  الََ »َ  اخا
ثٍ مَلَِ اللو  ضَغا نفمی با مفدم در آید، از دو جهژ آسیب    (؛ چفاکه اگف زمامدار صفیاً از دریچۀ46)نامۀ لَِ«یَِ

استفاده نزدیکان. اگف از در س تگیفی هم وارد شود، ارمران   و سوء  هاشکنیبیند: ایزای  قانونمی
رشااد روزایزون متملّقان و کنار زدن م لصااان و خفدمندان جامره خواهد بود. بنابفاین نگاه تک بردی  

اسااژ. با توجه به شاافایط زمان و مکان گاهی نیاز به کاربفد قدر  نفم و گاهی قدر  ساا ژ  آساایب
 اسژ.

 . قدرت سخت3-3-1

ای داشااژ. با امام بف اجفای یفامین الهی و قوانین اجتماعی بفگفیته از اساالام، حساااساایژ ویژه
کاار  کفد و قادر  سااا اژ را باهشاااد  بفخورد میکفدناد، باهکساااانی کاه در این مسااایف خللی وارد می

 شود:جا به مواردی از آن اشاره میگفیژ. در اینمی

 . استواری بر حق  3-3-1-1

مفزهای الهی و تصامیما  اخذ شاده را بفای یک حاکم اساتواری در اجفای حدّو  امیفمؤمنان
حواف  والی مکّه بود،  عبّاس که در تمام دوری خلایژ آنبنشامفد. سافارج ایشاان به قثموافوری می

تا عَلَى مَا فَ چنین اساژ:   ََ
َ
ََ تمَ ت  ى»فَأ لَ یَ«  َِّاحَمَ الصََّ بَ یامَ الا حَ اللَّ اصََ َُّ ََ یَِ َ  ال عُ

تَی الا َُ ا
ََ لا َ  لَسَُ َِ ا

ی التَّ َ  یَِ
مَامَتَ« سااتادگی شاا ص  یسااتادگی کن؛ ایداری و ای( )پز بف آنچه در دو دسااژ توسااژ، پا33)نامۀ  إََ
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حکم فو پادشااه و یفمانبفدار امام  اساژ(. مفدم نیز نه بهیاط کوشانده و پنددهندی خفدمند که پیبااحت
قدر  و خواساااژ حاکم، بلکاه در چارچوب قانون مو ف به اطاعتناد؛ لذا وقتی حاکم، یفمانبفدار امام  

گیفند. قاطریژ حاکم نساابژ به دو امف واافور  دارد: اجفای  حق باشااد، مفدم نیز بف این امف قفار می
 قانون و ایفاد متملّق.

 الف( قاطعیت در برابر اجرای قانون
کنند؛ امفی آن اداره میرا با   خود  امور  هاکه حکومژ  اسااااااژ  ای از قاااااواعدقانون ماااااجموعه

که در اسلام بفگفیته از قوانین الهی و بشفی توأمان اسژ و سیاسژ،    1های جهانمشتف  در حکومژ
مفج و زورمداری  ودهد. حکومژ علوی نیز حکومژ قانون بود، نه هفجاقتصااد و یفهنم را شاکل می

اجفای  کز یفاتف از قاانون نبود و ایفاد در هف رده مو ف باهیفد. در حکوماژ اماام هیر  نااشااای از ارادی
توانسااژ مانع از اجفای قانون الهی شااود و یا حتی  قانون و احتفام به حدود آن بودند؛ هیر مقامی نمی

،  1385الأثیف،  مجفی خویشتن را ورای آن بپندارد؛ حاکم در بفابف دستگاه قوا متواوع بود )ر. : ابن
ساااو جاایگااه قاانون و قواااااو  را ( تاا از یاک65، ص.17، ج1387الحادیاد،  أبی؛ ابن401، ص.3ج

بفابف قانون را تأکید ورزد. ایشاااان همواره به   مشااا ص ساااازد و از ساااوی دیگف، تسااااوی همگان در
بَغا شاکنی به مراویه: داد؛ ن یف تذکف عواقب قانونن هشادار میشاکناقانون  لَغَاأَ تَ  الءَ رَ   ى»فَإَأَّ الا

اَ فَ  عَنا اُ تدَ   ىالا تَ َ  دُ مَ تالُی َ   یَََُ مَ مَلِا  تَبَا َُا تُ عَ تُ«یمَ تاأَ خَلَلََ ی،  ی( )پز ساااتمگفی و دروغگو48)نااماۀ  بَُ

 سازد(.دا میی  هویبجویاج را نزد عیقدر گفداند، و نقص و بی  تباه مییاین و دنیش ص را در د
 ب( قاطعیت در برابر افراد متملّق

رواج یفهنام عمومی تملّق از چناد جهاژ  هاای اماام بفخورد باا چااپلوساااان بود.  یکی از قااطریاژ
ها و سایاساتمداران، ساوت دادن حاکم به غفور، جلوه  زاساژ: پنهان ماندن نقاط وارف سایاساژآسایب

 احتفامی و توهین به حاکم و...صور  بیدادن انتقادهای دلسوزان به
 حوف  گشود که ایشان یفمود:در جفیان صفین یکی از یاران امام لب به ستای  آن

کوکاار آنساااژ کاه گماان دوساااتاداری ی ف و یان نزد مفدم نیا ن حاالا  حکمففماایتف »از پساااژ
نکه  یی به آنها بفده شاود و کفدارشاان حمل به کبف و خودخواهی گفدد، و من کفاهژ دارم از ایخودساتا

___________________________________________________________________ 
 (113، ص.1378»حاکمیت سیاسی، غـیر از حـاکمیت قانونی نیست« )دی. دی. رافائل،   .1
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ن  ی   را )از شاما( دوساژ دارم، و ساپاس خدا را که چنیدن ساتایابد که ساتودن و شانیبه گمان شاما راه 
 (  216ستم« )خطبۀین

کفد و از طفف طفف عاد  زشااژ ثناگویی از امفاء را قاطرانه محکوم میاز یک حوااف  علی
داد و پاذیفج چنین انتقاادی را در  دیگف روح انتقااد ساااازناده از مسااائولان ن اام را در مفدم پفورج می

ساااخژ. بفای تحقق کامل این امف، ایشااان به کارگزاران خود  اساالامی مهیا می  مدیفیژ عالی جامرۀ
یَكُلِا  یفمود تا مشاوران خوی  را از ایفادی که صفاحژ بیشتفی دارند، انت اب نمایند:  توصیه می »ثُتَّ لا

َِّوو لََ«« عُنو اَلا َِ  
تا ُْ َ لَ اَ مََ  أَ اُ  (.53)نامۀ  ثَنُةُتا عَ

ف 3-3-1-2  . حسابرسی و مجازات متخل 

ها و در خطابه  اجفاء مویق باشاد. امیفمؤمنانتواند در  بدون ن ار  دقیق هیر سایاساتی نمی
گفایی، کارگزاران خوی  را تحژ کنتفل و حسابفسی  ها ومن اصفار بف پفهیز از دنیاطلبی و تجملنامه

داد و بف ووااع مالی هیأ  حاکمه ن ار  داشااژ؛ زیفا خداوند به پیشااوایان حق واجب  صاافی  قفار می
أا  طریان نکشااند: ساتان آنها را بهتفین اقشاار جامره زندگی کنند تا یقف تنگدگفدانیده که در حدّ پایین

َ
»أ

اسَی كَ ت َُّ مََ ةَ ال ضََ َِ  
تا ُْ ُ سََ اُ

َ
رُ ا أ مو َْ یتَبَ تیَ  یَْ  َ الا َِ نُل«یغَ  اْ خویشاتن بف این    (. امام علی209)خطبۀ نَ فَ

 ساخژ.مند میهفهنمو و حتی دیگفان را نیز بکفد و از دستفنج خوی  امفار مراج میمدار زندگی می
شاد و چنان یفاگیف بود که حتی پاساداران مفزهای اسالام را شاامل می  ن ار  مولای متقیان

یفمود در تمام مفاحل نرمژ و نقمژ، متوجه ملژ باشاند و با نیل به مال و منال و امتیازهای  تأکید می
ویژه، از مفدم دور نشاوند. از طفف دیگف، امام با شافح و ایفی، خویشاتن را در مقابل مفزداران مسائول  

 (.50دانسژ )ر. : نامۀمی
اینکاه  با عناایژ به  .خواری خویشااااوندان بودیکی از مساااائل ن اارتی مورد تأکیاد امام، حذف ویژه

در    تفین خطف بفای اساااتفادی خاصّ از منایع عمومی هساااتند، مولای متقیاننزدیکان والی بزرگ
َ الَ ب شااای از یفمان خود به مالک یفمود:   أَّ لَلا ی فَ   ى»َِ ةح َُ ا ََ

َِ ةح َ  َََّ ةُ  یخَاصَ لَّ ََ اُ لٌی َ  ََ ثَارٌ َ لَ اَ تَ ََا تُ اسَ َْ
ا  فَ  اُصََ

َ ال« ىَِ کَ اجحا بَافَ لَلا سَا
َ
َ  أ اَ َْ

َِ کَ  ََ  لَ
ُ
ٍَ أ تا مَادَّ سََ کان  ی( )حکمفانان را نزد53)نامۀ  مُمَامَلَة؛ فَاحا

شاه و اسااس  یاند. ر شاانی اساژ که به خودسافی و گفدنکشای و درازدساتی و کمی انصااف خو گفیتهیو خو
 ن ببف(.یجدا کفدن و دور ساختن موجبا  آن صفا  از بشان را با  ی)شفّ( ا
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البته هشاادار امام در مورد ن ار  بف نزدیکان، دلیلی بف عدم رساایدگی و رویگفدانی از بسااتگان 
  از  یاری خویند، مبادا  ی  بیشااوند خود را درویکی از شاما خوییفمود: »اگف  نیازمند نبود؛ چنانکه می

د و اگف بب شااد کاه   یفزایزی که اگف نب شااد بف مال او نیهم به چند. آنیغ دارد و از پای بنشاا یاو در 
دانساااژ: »حقّ را ( و همواره حق را در مورد همه، جاری و سااااری می23د« )خطبۀیاید نیدر مال  پد

خواه باج.  با و )از خدا( پاداج ی) و دور اجفا کن و در آن کار شااکیسااته اسااژ از نزدیبفای آنکه شااا
ان حقّ را با آنچه بف تو گفان  یکانژ بفسااد هفچه بفسااد و پایشااان و نزدیکار بفدن حقّ به خواگفچه از به

 (.53ده و یفخنده اسژ« )نامۀیاسژ بنگف که پسند
ازمنکف«  مرفوف و نهیبف ن اار  عمومی کاه در لسااااان آیاا  »امفباه  همچنین امیفمؤمناان

ا دانساژ:  شاود، تأکید داشاژ و نصایحژ آشاکار و نهان حاکم را، حقّ او بف مفدم مینامیده می مَّ
َ
»َ  أ

وْ  صََ یعَلَ  ىحَ
َُّ ... َ  ال عَغَ  ىَِّةُ فَ یكُتا مَ َ  الا َْ ََا عَ «یالا تفاوتی نسابژ  حواف  عوامّ را از بی(. آن34)خطبۀ  َِ

کاه خواصّ در خفاا خطاا کنناد، عموم نزد خاداوناد  یفمود: تاازماانیداد و میباه منکفا  خواصّ پفهیز می
ازمنکف  مرذورند، لیکن آنگاه که منکفا  خواصّ آشاکار باشاد و مفدم قدمی در ترییف آن بفندارند و نهی

 (.55، ص.1413)حمیفی،   ب عقاب الهی خواهند شدننمایند، همفاه خواصّ مستوج
گذاردن یوااای انتقادی جامره یفاهم امام بسااتف ن ار  همگانی را با تفبیژ کارگزاران بفای باز  

ان و دربااناان از نگهبااناان و پااساااداران خود را از  یا ن... و لشاااگف ینمود: »در مجلز عمومی بنشااا می
(. یکی از  53د« )نامۀیتفس و نگفانی سا ن گولکنژ و بیشاان بییفی( آنها بازدار تا سا نفان ای)جلوگ 

عدالت واهی« بود که امفوز از آن به »دیوان عدالژ اداری« تربیف  حواف ، تأسایز »خانۀ  ابتکارا  آن
طلبی نشااود، مفدم را تشااویق به ( و بفای اینکه تفس مانع از حق35، ص.1382شااود )ساابحانی،  می

تا   »مَلِا   یفمود:نگارج نامه می َُ لَ  لَتُ   كَا ةٌ  ىَِ ََ ایفَلا  حَا َْ فَما صَُ أَ  كَتَافٍ  ىفَ  نا
َ
َُ ةَكُتا   جَ لَةَ  عَلَِ   ُ 

َ
أ عَسَا  «الا

( )هفکز باه من نیاازی دارد، در نااماه بنویساااد تاا آبفوی  باا این  199، ص.1، ج1407عبادرباّه،  )ابن
 مسأله حفظ شود(.  

 . جهاد و مبارزه با دشمن3-3-1-3

حاال و بااا هاادف عنااوان آخاافین راهبااه های بااارز قاادر  ساا ژ کااه امااام علااییکاای از نمونااه
حوااف  واامن ایشااای گفیااژ، جهاااد و مبااارزه بااا دشاامنان بااود. آنها در پاای  انسااان هاادایژ
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-سااازی لشااکف و رویااارویی بااا خصاام ماایدشاامنی ایشااان، باادون سسااتی و سااازج، بااه آماااده
 پفداخژ.

همواره پی  از نبفد بفای ریع یوااااای غباارآلود یتناه، چهفی دشااامناان و   امیفمؤمناان علی
 ن  اعتمادی و سااوءهای خوی  باعت دلساافدی، بینمود تا این گفوه با دساایسااهخائنان را بفملا می

مفدم نسابژ به حکومژ نشاوند. اگف در مرفیی خائن ساساتی و مساامحه صاور  گیفد، با تکفار خیانژ،  
اج  دلیل خیانتی که به کشااتار مفدم قبیله قیز که بهبنکشاااند؛ ن یف أشاارتجامره را به سااقوط می

ار«انجاامیاد، باه   َُا ُ  ال ،  1، ج1375شاااکناان( مشاااهور شاااد )مکاارم شااایفازی،  )لقاب پیماان   »عُنا

واقع شاااد،   هایی که در دوران خلایژ علیالحدید تمام مفسااادهأبی( و به قول ابن652و644ص.
در حین روشاانگفی   (. روزی امیفمؤمنان279، ص.2، ج1387،  الحدیدأبیابنود )اساااساا  او ب

پفانی موذیانۀ اشااارات و دمیادن بف آت  گمفاهی مفدم مواجه شاااد و چنین  درباری حکمیاژ، با سااا ن
َُ یَ»عَلَ یفمود عَ ةُ الیَّ ََُ تَ َ  لَما ةُ اللََّ ََُ (؛ هماانناد ریتاار خاداوناد باا مناایقاان پز از نهفتاه  19)خطباۀ  لَِ«یَ« لَما

َْ داشاااتن رهنمودهاای روشااان الهی:   أَّ الََّ بَ تلَِ ت»َِ َُا مَلَِ الا ءَلا اُ تُعُ أَ مَا أَ مَ مَا َِ یكا ماَ َِ مى مَلِا  َُْ الُ  یَُاتَ َ  الا ََُّ

اسَ فَ  َُّ َ«  ىلَل ََ  ل
ُ
كَتافَ أ تُ َ   تالا تُ اللَّ ُْ ُُ مَ ُُ أَ«تلا عَ تُ الیَّ ُْ ُُ مَ حواف   (. همچنین آن2:159)قفآن کفیم،    لا

««باار  سااافزن تراابیف   ائََ لُِ حََ اِ ٌ« ا ائََ افَنٍ«  بااف( وبااف یفزناد دروغ)دروغ  »حََ لُِ كََ اِ افَوٌ ا ََُ را بفای وی   »مُ

ف  یشامشا که قوم خود را به  یاساارت  در زمان کفف و اسالام اشااره یفمود و ایزود: »مفدکار بفد و به به
ن  ندانند«  یگانگان امیکان دشامن  بدارند و بیمفگ ساوت دهد، سازاوار اساژ نزدراهنما باشاد و به

انگیز  های مفسااادهها و بفنامهای از بفخورد امام با مناایقاانی بود که از توطئاه(. اینهاا گوشاااه19)خطباۀ
پوشاای مفدم، با تندی به بفملا  علیفغم صاافژ عیب  داشااتند و امیفمؤمناناجتماعی دسااژ بفنمی

 دسژ ایشان نشوند.  نمودن چهفی واقری ایشان پفداخژ تا ایکار عمومی بار دیگف ملربۀ
م اصامه نپفدازد  با م الفین و منایقین کنار بیاید و به  ای تأکید داشاتند که حواف  علیعده

نَ یفمود:  ای در مبارزه با ایشاان درنم نمیتا حکومژ مساتحکم شاود، اما امام لح ه   ى مَا عَلَ   ى»َ  لَمَعا
غَ  َ  الا َِ ا َِّوَّ َ  خََ الَعَ الا الَ مَلِا خََ تََ ََ َِ   ىمَلِا  اأٍ َ  لَا  ةََ دا َِ  

اأٍ«تمَلِا حواااف  باا ماداهناه در  (. آن24)خطباۀ  ََْ

تابید. در  گفایی و ساازشاکاری را که سافیصال سایاساژ اموی بود، بفنمیکفد و باطلسایاساژ مبارزه می
چفخید. وقتی  طلبی میطلبی و منفرژساافیان حول محور قدر ابیبنمقابل، اصااول حکومتی مراویه
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کفد که شاهفی را قفار بود ساودی از کسای به او بفساد، چنان وانمود به ساازج، بفدباری و کفامژ می
 عاص(.نمود )ب ش  مصف به عمفوبنهمفاه مفدم  نثار آن یفد می

ایزایی، با تنبّه دادن به در راساتای مبارزه با دشامنان وامن ایشااگفی و بصایف   حواف  علی
پفداختند، مفدم  پفداخژ. هفچه مسااتکبفان بیشااتف به مکف و حیله میسااازی روحی اصااحاب میآماده

هاای ملاماژ را ریتناد. اماام تاازیااناهخوردناد و در خمودگی و غفلاژ یفو میبیشاااتف در ناادانی غوطاه می
پا خیزند و با جهادی مفدانه دساژ غارتگفان شاامی را از بلاد  کویژ تا شااید بهپی بف روح آنان میدرپی

َِّجَالَ«ت»اسالام کوتاه کنند:   اتَ الا َِّ ُْ لُ رَ َ الَ َ  عُ اِ َ الَی حُلُ مُ اجا ََ الَ َ  لَا رَ ََ بَالَ النو َََا
َ
(.  27)خطبۀ  ا أ

کند و ساری در  را بف نداشاتن شاجاعژ و غیف  سافزن  می در این توصایف، امام یاران نایفمان خوی 
وُ هاا دارد:  بیاداری آن

َ
تُ أ «   ى»لََ دَدا اح مَمَ َََ تا سََ بََ َْ عا

َ
اح َ  أ مَمَ ََُ تا  نَّ ََ تَ  ةح َ  اللََّ نَفََ كُتا مَما نَفا عا

َ
رَكُتا َ  لَتا أ

َ
  لَتا أ

مانی  یجۀ شاناختن شاما پشا یخدا نتشاناختم که ساوگند بهدم و نمیید( )ای کاج شاما را نمی27)خطبۀ
 و غمّ و اندوه اسژ(.

ى  هیچگااه آغاازگف جنام نبود:    امیفمؤمناان الَلُ ةُتا حَتَّ ََْ «ت»لا لُ مَاُ كُتا (؛ حتی باا  14)نااماۀ  بَا

فَ  انداخژ تا دشاامن را بیشااتف هدایژ نمیاید:  تأخیف میشاافو  جنم، آن را به َِّنا تُ الا تَ مَا دَفَما »فََ اللَّ
َِّوَ َِ ت أا لَلا

َ
عَُ  أ اِ ا أَ َُ

َ
لاَّ َ  أ َِ 

ماح تَمَ   ى ا اْ ائََ ةٌ فَتَ ئَ   ىَِ   ىَِ َََ ا لَى ض َِ  َ
ََُ َ حوااف  در  (. آن55)خطبۀ «ىَ  لَما

یفمود )بفای نمونه  ساایاسااتی، انصاااف و عدالژ را رعایژ میمیدان با وجود متهم شاادن به بی  میانۀ
یفمود کاه  ( و بفای پاایاان جنام نیز یااران  را سااافاارج می13، ص.4، ج1387الحادیاد،  أبیر. : ابن

ای را کنار نزنید و مالی را نگیفید و راه صال  )با  یفاریان دشامن را نکشاید، مجفوحان را زخم نزنید، پفده
،  32، ج1403؛ مجلساای،  14روی م الفین باز باشااد )ر. : خطبۀرعایژ جوانب احتیاط( همیشااه به

میدان نبفد را که ماهیتی ساا ژ و خشاان داشااژ، به میدان    چنین مولای متقیان( و این252ص.
 عنوان جامع اوداد، در تاریخ ماندگار شد.ساخژ و ش صیژ او بهزیبای مهفورزی مبدّل می

 . قدرت نرم3-3-2

یابد. اعمال قدر  بفخلاف نام  که درشاااتی و صااالابژ دارد، گاهی صاااور  نفم و لطیف می

هاای آن در حکوماژ  ساااازد. در اداماه باه نموناهقادر  از این طفیق، اهاداف حکوماژ را بهتف محقق می

 پفدازیم.می الهی امیفمؤمنان علی
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 . مدارا 3-3-2-1

عَ منطق کلی امام بف مدار مهفبانی و لطف به مفدم:   عَةَ لَلنَّ حا بََ« النَّ لا ََ مَنا  ََََا
َ
ةَ ی»َ  أ عََِّبَّ ةَ َ  الا

» تا َْ َِ عَ 
اَ تا َ  اللَ ُْ لَِّ عَلَ خویی و شاقاو  ( و دوری از درنده53)نامۀ لَ َُ ارَ ی»َ  لَا لَكُ  بُماح ضَََ تا سَََ تُ  ت َْ َُ تَ

اح لَغا
» تا ُْ لَ كا

َ
نو  ایشاااان در خلقاژ و نباایاد  اناد و یاا همدین صااااحباان قادر ( بود؛ زیفا مفدم یاا هم53)نااماۀ  أ

قامژ حاکم را ای تمامباید رحمژ همچون جامهای بفای ساوءاساتفاده از مفدم کنند.  حکومژ را طرمه

( و 117، ص.1391رحمی و خشاونژ باقی نماند )دلشااد تهفانی،  که جایی بفای بیپوشا  دهد؛ چنان

حواف  با اصاحاب یفاری از جهاد، تشابیه به چنین بود. در حدّی که مدارای آن  راساتی امام علیبه

»كَتا  های مندرس و هزاران وصاله بفای پوشایدن شاد: دادن و جامهمدارا با شاتفان جوان بفای ساواری
دَارَ 

ُ
ٍُ َ  الثو ت أ مَ مَعََ ارُ الا بَكََ مَارَى الا ا لَُ مَاعَ یَكُتا كَعََ عُتََ ا حَ یَافُ الا عََ تا مَلِا  خَنَ«یةُی كُلَّ كََ تَّ َْ ٍِ لَ ََُ ا َََ تا مَلِا  َََ  صََ

که  و تا جایی  شاااد که حدّ الهی بف آنان وارد بود(. مماشاااا  امام حتی شاااامل مجفمینی می69)خطبۀ

 (.273، ص.1، ج1404میثم،  یفمود )ر. : ابنامکان ریق و مدارا بود، دریغ نمی
 . احقاق حق  3-3-2-2

»لَلِا :  یفمای  پیامبفشاااد که بهعدالژ همفاه با رأیژ اجفا می  در حکومژ حواااف  علی
ةٌ لَا   مََّ

ُ
سَ أ مَّ ََْ مَ تلُ ُْ لَلضَََََّ خََ َْ َ یعَ فَ یاِ تُ مَلَِ الا ََْ ا حَ تَ «یغَ  ىََْ ( )هفگز امّتی پاا  و آراساااتاه  53)نااماۀ  نَ مُتَتَما

لکنژ و تفس و نگفانی از توانا گفیته نشااود(. مساالم اسااژ که یکی از  نگفدد که در آنها حقّ ناتوان بی

هاا  جااکاه حااکماان الهی در عین اینکاه نمااینادگاان خادا در اماژملزوماا  عادالاژ، حق اساااژ و از آن

تفین و والاتفین حقوت را هسااتند، نمایندگان مفدم بفای تأمین مصااال  آنان نیز هسااتند، پز ساانگین

جامره و قوام دین و عزّ  دنیا و آخف  هف ملّژ به آن  امام و امّژ بفهم دارند؛ زیفا بقاء و شاایساتگی هف

(  141، ص.1360کشاند )قفبانی،  سفاشیب سقوط میبستگی دارد و عدم رعایژ این حق، جامره را به

گفدد  اجفا می  امبفیهای پهای عدالژ بفپا و سانژن اساتوار، نشاانهیهای دهیو با رعایژ این حق، پا

(.  216گفدند )خطبۀوس مییرود و دشاامنان مأد بقای دولژ میید و امیصاالاح آو در پی آن، روزگار به

 ها بف حکومژ دارند، چنین اسژ:حقوقی که ملژ
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 الف( حق برابری و مساوات

امام بف بفابفی اسااتوار بود و میان عفب و عجم، ساایاه و ساافید، یقیف و غنی،  های حکومژ  پایه

اسَ  شادو در اجفای قانون بف کسای تبری  روا داشاته نمی  1آشانا و غفیب تفاوتی وجود نداشاژ َُّ »أأَّ ال
ا فَ  َُ مَ اُ « ىعَ ٌٍ  َ سَا

ُ
َِّوو أ حواف  به زمامداران  حول این  های همیشاگی آن(. یکی از توصایه70)نامۀ  الا

ژ را نفم کن )مهفباان و یا ژ را بگشاااا، و پهلویا ژ باالاژ را یفود آور، و رویا محور بود. از جملاه:»و بفای رع

فه نگاه کفدن و اشااره نمودن و درود گفتن  یگوشاۀ چشام و خساتن بهیهموار و خوشا و باج( و در نگف 

فدسااتان از دادگفی تو  یز ند و یکسااان ریتار کن تا بزرگان در سااتم کفدن تو طمع و آز ننمایشااان ین ایب

 (46د نشوند« )نامۀینوم

های عمومی را از آن خود و اطفاییان  المال، داراییهای تبری  ن یف تقسایم بیژامام در بزنگاه

کفد و خزانه را جارو کفده و دانسااژ؛ غنائم جنگی را در اولین یفصااژ بین صاااحبان حق توزیع مینمی

یفمود: »شااما دو تا در قیامژ در حقّ من شااهاد  دهید« و » اگف نزد  آورد و میدو رکرژ نماز بجا می

؛  33.، ص1374من جز شاتف آبک  و غلام خدمتکار چیزی دیدید از آن شما )کوییان( باشد« )ثقفی،  

 (.22، ص.1، ج1387الحدید،  أبی؛ ابن70، ص.2تا: جابن بابویه، بی

مشی خوی   با همین رویکفد بود که امام در اوّلین س نفانی برد از هجوم مفدم بفای بیرژ، خط

ابم به مال)  یدی عثمان را بیخدا اگف ب شا را به اطلا  همگان رساانید و حجژ را تمام کفد:»ساوگند به

فا در عدل و درساااتی،  یده شاااده باشاااد، ز یزان خف یها شاااوهف داده و کنآن بازگفدانم؛ اگفچه از آن زن

 (15تف شود« )خطبۀکه عدل و درستی تنم گفدد، جور و ستم تنم  ی  اسژ و بف کسیوسرژ و گشا

 هاایی را کاه منشاااأ آن لیااقاژ و اساااتراداد و کاار و یراالیاژ بود، در ن ف حواااف  اختلافالبتاه آن

 دانسژ.گفیژ و ارج نهادن به آن را عین عدالژ و دادگستفی میمی

___________________________________________________________________ 
ــت  طوری کـ  »حیی دتیر  را کـ  دردند ـی بیـتبـ  .1 ــی،  ) د«نموالمـا  بـ  رـارگـ  درفیـ  بود، بـازتواسـ مجلسـ

، با مرد نصــرانی ب  زدتازگان    ، »دوســین نجا ــی را حیّ(50، ص.1375؛ فاضــل، 234، ص.10ق، ج  1070
ا   محکم  رر ب و   رفتقضـ او     ضـ یقضـ ی  بیتو در  ( 153، ص.1360قربانی،  )  « ـ الما  در اریراض  تقسـ
حاق برتری  با  پشـ   ۀانیازحیی ب   : »من در قرآن نیگیمی، فرمودزن ارراب  ماریل بر فرزنیان اسـ ای فرزنیان اسـ

 (.38تا، ص.جعفرگان، بی)  داده  یه با  ی«
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 ب( حق حیات
کند و مفگی که روح و دو نو  مفگ در کمین انسااان اسااژ؛ مفگی که جساام و جان را تهدید می

توجه به اصل  »حیا  را قفبانی وسائل حیا  نکنید« )جرففی،  اندازد. درصور  عدمخطف میروان را به
شاود که مفگ واقری انساان اساژ؛ ولی حفظ کالبد  (، مفگ نو  دوم عارض می31، ص.12، ج1375
نیز وافور  دارد و عدم رعایژ آن، تجاوز به حق حیا  اوساژ؛ مگف اینکه انساانی حیا  دیگف   بشافی

 الارض« شناخته شود.خطف اندازد و »مفسد ییهمنوعان را به
شتف  یز بیچریفا هیز، ز یهای ناحق بپفهیزیبه والی مصف سفارج یفمود که از خونف  امام علی
بفد. خداوند  کشااااند و رشاااتۀ عمف را نمیزوال نمیشاااود و نرمت  را بهفف خداوند نمییاز آن موجب ک

ی  ی هان داوری او درباری خونیان مفدم بپفدازد، ن ساااتیسااابحان چون در روز حسااااب به داوری در م
ژ کنی،  یا  تن خون حفام تقویاناد. پز مباادا کاه حکوماژ خود را باا ر  تاهیگف ر یکادیاساااژ کاه مفدم از  

ساااپاارد. اگف مفتکاب قتال  گفان مییا باه دیا بفد  ساااازد، بلکاه از بین میتنهاا حکوماژ را نااتوان میفا ناهیز 
 (.53فا قتل عمد موجب قصاص اسژ )نامۀیعمدی شوی، نه در بفابف خدا مرذوری نه در بفابف من، ز 

 ج( حق تعلیم و تربیت
گاهانه عموم شااود و بهمحوری که با حمایژ مفدم مسااتقف میحکومژ عدالژ پشااتوانۀ حوااور آ

پفورج و وتوجهی از امکانا  اجتماعی خود را به توسارۀ یفهنم، آموزج یابد، ب   قابلاساتمفار می
گااهی کاایی و تهاذیابتوزیع اطّلاعاا  اختصاااااص می هاای  نفز در میاداندهاد تاا مفدم بتوانناد باا آ

های زمان گفیتار نشاوند و یفصاژ  وباطل در یتنهم تلف حاواف شاوند و با دریایژ مریارهای تمییز حق
 سلطۀ یفهنگی و استحمار از میان بفود.

تُ عَلَى  بسیار مهم بود، چنانکه یفمود:   یفاگیفی دان  و نشف آن نزد حوف  علی َْ اللَّ خَ
َ
»مَا أ

أا 
َ
لَ أ اْ جَ لَ الا ةا

َ
أا  تأ

َ
تَ أ مَلا لَ الا ةا

َ
َْ عَلَى أ خَ

َ
ى أ عُ ای حَتَّ عُ ا«  تتَمَلَّ   ( و با پیفوی از رساول خدا 478)حکمژمَلو

لَ  ىعَلَ »َ  لَكُتا دانسژ:  میحاکم آموزی را حقّ همگان بف علم ... َ  لَما دَ یعُكُتا كَ یحَوٌّ
ا
لُ ا َ  لَأ َْ بُكُتا  تیَ لَجا

لَعُ ا«یكَ  از طفف دیگف، جامره نیاز به وارساتگانی دارد که حکم عقل جامرۀ بشافی را (.  34)خطبۀ  عَا لَما

مداران خودکامه هساتند و در راه هدایژ مفدم،  دار مبارزه با قدر های خوی  پفچمدارند و با راهنمایی
مددرساااان رهبفان؛ لذا در جامره علاوه بف ترلیم و تفبیژ عوام، به تفبیژ ن بگان نیاز اساااژ. در این  
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بکف، عماریاسااف و ابوذرها تفبیژ یفمود که  ابیاشااتف، محمدبنراسااتا امام خفدمندانی همچون مالک
مدار بودند و با سااافپفساااتی امام  تفین سااادّ در مقابل ساااتمگفی و بزرگتفین مدایع حکومژ حقبزرگ

 های حکومژ در بین مفدم شدند.تفبیتشان کامل گفدید و علمای امّژ و مفسفان دیدگاه

 د( حق عزّت و کرامت
انسااانها قائل اسااژ، کفامژ انسااانی و  بفای همۀ تفین حقوقی که حوااف  علییکی از مهم

گاه شاااود، شاااهوا  در د د  یف آیاج حقدهیپاساااداری از آن اساااژ. کفامژ نفسااای که هف کز از آن آ
(؛ اماا متاأسااافااناه این ارزج والای انساااانی گااهی دسااات وج مساااائال ماادی و دنیوی  441)حکماژ

 سیاسژ اسژ. هایی، صحنهشود. یکی از چنین جایگاهمی
گونه نیفنم و از نگاه بفخی سایاساتمداران، پیفوزی در سایاساژ اصال اساژ، لذا با توسال به هف

یابند.  های حیوانی خوی  دساژ میدور اساژ، به خواساتهتحمیق مفدم که از کفامژ و شاأن انساانی به
تنااساااب جفمشاااان مجاازا   یفمود و صااافیااً باهحتی کفاماژ مجفماان را حفظ می  مولای متقیاان

،  5ت، ج329؛ کلینی،  27تاایاژ. )خطباۀمسااالماان را نیز بفنمیحفمتی باه زن غیفبزرگوار بیکفد. آنمی
( در مقابل هف ریتار  م الف  کفامژ انساانی، اگفچه توأم با اصافار  283، ص.1ت، ج413؛ مفید،  5ص.

  ( یا دویدن بزرگان 322شاافحبیل شااامی )حکمژبنایتادن حفبایسااتاد )ن یف پیاده راهکساای بود، می
دانسااژ  حوااف . امام خوب می( در پی رکاب آن228، ص.12؛ ر : حفّعاملی، ، ج37انبار )حکمژ

دهند، لذا جز در اطاعژ از یفامین الهی  اگف کفامژ ایفاد شااکسااته شااود، به هف گناه و تباهی تن می
دیگف کفامژ رشاتۀ اتحاد میان انساانهاساژ و پیوندهای اجتماعی  نباید مجبور به کاری شاوند. از ساوی

كَنَامَةُ عَلَ سااازد:  را اسااتوار می لَتَ الا َََ «  ی»َ صَ تا ُْ لَ ( و از دسااتاوردهای مهم مقابله با  192)خطبۀتَ حَبا

 مستکبفان روزگار اسژ.  

 هـ( حق آزادی
کارگیفی صاحی  قدر ، تفغیب مفدم به آزاداندیشای و نهی از تبریژ  های امام در بهیکی از روج 

گاه باشا طلبان اساژ. ایشاان در خطبۀ قاصاره میچفای قدر وچونبی د  ی د، بتفسا ید و بتفسا ییفماید: »آ
   یکشااای کفدند و بالاتف از نساااب خواز یفمانبفی مهتفان و بزرگانتان که از شااافف و جاه خود گفدن

لُ  ضَمُعَ  »مَلِسفیفازی نمودند« که  ُُ لُ  تتََ َ   را ُُ  (.455، ص.1، ج1378)آمدی،    «أعما
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کااملًا مشاااهود بود.     احتفام باه حق آزادی از جملاه آزادی بیاان در کفدار و گفتاار امیف بیاان
(؛ لذا در  77، ص.1363شااربه،  ؛ ابن31ایشااان باور داشااژ که انسااان آزاد آیفیده شااده اسااژ )نامۀ

گفتن نیز  گفیژ، بلکه از سا نتنها مجازاتی بفای ناقد درن ف نمیمواجهه با انتقادها حتی مرفواانه، نه
گااهییفمود. آنمنع نمی مرفوف و باهتفین نو  امف هاای لازم، بفتفین و باا یوااایلاژحواااف  در کناار آ

 (.374دانسژ )حکمژازمنکف را س ن حق نزد حاکم ستمکار مینهی

 . اعتمادسازی3-3-2-3

اسااس حکومژ علوی بف اعتماد مفدم نهاده شده بود. مفدم در حکومژ مشارکژ یرال داشتند و 
 نّ داشاته باشاد،  تراملی دوطفیه مبتنی بف دوساتی و همکاری بینشاان بود. وقتی حاکم به مفدم حسان

( و دیگف نیاازی به کنکاج در  53دارد )ر. : نامۀنی رنج طولانی مشاااکلا  را از او بفمییبن خوج یا
شاااد  از آن نهی  باه  ای کاه اماامزنادگی خصاااوصااای و کشاااف عیوب پنهاانی آنهاا نادارد؛ مسااائلاه

کَ«  یفمود:  می اُ ا غَافَ عَ َ لَِّ عَعَّ َََ شاود و صاور ، اعتماد دوطفیه ایجاد می(. در این53)نامۀ»فَیَ لَكا

اتهاام از خوی  باه  کناد کاه در مرفض بادگماانی مفدم قفار گیفد و باا ریع  دنباال آن، حکوماژ کااری نمیباه
های بیگانه ن واهد  پفدازد. حکومژ مفدمی نیاز به اعمال خشااونژ و توساال به قدر روشاانگفی می

بفای اعتمادساازی    هاساژ. مولای متقیانداشاژ و جلب رواایژ عموم، رمز بقاء و تداوم حکومژ
 به امور ذیل تأکید یفمودند:

 پوشی مردمالف( عیب
هم نه حاکمی با سااوءپیشااینه که سااکو  اختیار کفدن  پوج عیوب مفدم اسااژ. آنحاکم پفده

که    طالبأبیبنبفای عدم ایشااای خویشااتن اسااژ؛ بلکه انسااان کامل و مرصااومی همچون علی
مٍ ت»لَتا  یفمود:   حََ

َ
عَءٌ  ىفَ  كُلِا جَ اْ لٍ   لاَ   َ    مَ ائََ

ََْ عَءٌ« ىفَ  لَ چکز نتوانساااتاه از من )در  ی( )ه37)خطباۀ  مَغا

 ..فدیب و نقصی بگیاب( عیا در غیحوور  
جاکه مبانی و اصول ها باید اهل ترایل باشند و تا آنغالب ایفاد عیوب پنهانی دارند. رهبفان امّژ

دری، یفد را در ارتکاب  دری نکنند. پفدهدین و حقوت ایفاد پایمال نگفدد، خطاها را نادیده بگیفند و پفده
شاود. باید عیوب را پنهان داشاژ تا سافچشامۀ  کند و باعت اشااعۀ یحشاا در جامره میگناه جساور می

 طلبد که بز دشوار اسژ.شناسی حاکم را میمشکلا  اجتماعی نگفدد و این امف، موقریژ
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 رسانیب( اطلاع
مرتقادناد حقاایق را باایاد از تودی مفدم پنهاان داشاااژ؛ نکناد کاه پیشاااگاان  بسااایااری از سااایااساااژ

که مصاالحژ رهبفان و عموم مفدم )به اسااتثناء اساافار های نامناساابی نشااان دهند. درحالیواکن 
گااهااناه وارد میادان عمال شاااوناد. البتاه این یاک قاانون کلّی اساااژ کاه  ن اامی( در آن اساااژ کاه مفدم آ

های عمیق خود را بفای مفدم بازگو کنند، زیفا مفدم  توانند همۀ دریایژیایته نمیهای کمالشا صایژ
(؛ ولی با این بهانه، سااانسااور اخبار و 205، ص.19، ج1375ها عاجزند )جرففی،  مرمولی از در  آن

اندیشاند. رهبفان  منایع خوی  نمیدر جهل نگهداشاتن مفدم، روج رهبفان خودکامه اساژ که جز به
ها را با آنان در میان  دهند، واقریژراساااتی، به مفدم شااا صااایژ میالهی در کمال صاااداقژ، ویا و 

های خوی ،  در سااا نفانی  ساااازند. امیفمؤمنانتف میگذارند و پیوندشاااان را با رهبفان محکممی
کفد، بلکاه حوادث آیناده را کاه از »م بف صاااادت« )پیاامبف  هاای موجود را کتماان نمیتنهاا واقریاژناه

ةح نمود:  شااانیاده بود، بفای مفدم باازگو می(   اکفم ََِ اْ تُ كََ اَِ َْ ةح َ  لَا كََ عََ تُ َ َََََا ا كَتَعَا تَ مََ ما  »َ  اللََّ ََْ َ  لَ
ا الا  َْ امَ َ  ةَ َْ عَ ا الا َْ َْ

َِ تُ 
اَ بو م«  یُُ  (.16)خطبۀ ا

 ج( مشارکت عمومی
گیفد و منبع قدر  در عفصاۀ سایاسای  محور بف مبنای خواساژ عمومی شاکل میحکومژ عدالژ

الهی در  شاااود. اماام باا وجود بفخورداری از مشااافوعیاژ و نصاااب  ریزی میباا رأی و حماایاژ مفدم پی
 نشین شدند.غدیفخم، هنگام مواجهه با انحفاف مفدم در سقیفه، سکو  کفدند و خانه

دساژ گفیتن قدر ، توزیع عادلانۀ آن وافوری اساژ. »همۀ ایفاد، یفصاژ مشاارکژ در برد از به
مفاتب بساایار کوتاه، در اختیار همگان قفار  امف حکومژ را دارند و مناصااب قدر  بفاساااس ساالسااله

( و درنتیجه امکان تجمیع قدر  در دسااژ اطفاییان حاکم کاه   62، ص.1387گیفد« )پوریفد،  می
 گیفد.های اجتماعی قفار میو یقط شایستگی ایفاد ملا  توزیع منصب  یابدمی

مشااوره با مفدم و توجه به شاأن و منزلژ و اعتبار دیدگاهشاان بسایار حائز اهمیژ اساژ. حاکمان  
نیز با وجود مقام عصاامژ،   کنند. امام علیالهی با ساارۀ صاادر و مهف یفاوان با مفدم مشااور  می

 داد:  دید و از آیندی شاااوم خودرأیی پفهیز میطلبی را بفخود سااانگین نمیمشاااور 
ا
نَأ َِ  

تَبَمَّ ََا تَ ت»مَلَِ اسَ
ماند و از یاران  حوااف  برد از مشااور ، بف مواوااع ات اذی اسااتوار می(؛ البته آن161)حکمژ  ةَلََ««
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َََ عباس یفمود:  انت ار پیفوی داشاژ؛ چنانکه به ابن أا لُ
َ
رَىی فَإَأا عَصََ   ىنَ عَلَ ی»لََ« أ

َ
ى«یَ  أ َُ ما َِ

َ
 تَُ« فَأ

نگفم؛ پز  شااۀ خود را در آن مییبف توسااژ که مفا راهنمائی کنی و من مصاالحژ و اند( )321)حکمژ
 (.فوی کنیفوی نکفدم، تو مفا پیهفگاه تو را پ
اناد و جااکاه کاارگزاران، باازوان اجفایی حااکم و عااملان اقااماۀ عادل و بساااط قاانون در جاامراهاز آن

ارتباط تنگاتنگی با مفدم دارند، حاکمان الهی واامن مشااور  و مشااارکژ مفدم، با انت اب کارگزاران  
کنند موقریتی را یفاهم ساااازند که حق سااا نگویی حتی بفای ها تلاج میشاااایساااته و ن ار  بف آن

تفین مفدم در دورتفین نقاط محفوظ باشد و بتوانند انتقادهای لازم را نسبژ به حاکم، اطفاییان  وریف
که حفیم دیگفان (. در حکومژ امام حتی م الفین تازمانی53و کارگزاران وی اعلام دارند )ر. : نامۀ

یایتند؛ به امام اقتدا  گذاشاااتند، از آزادی بفخوردار بودند؛ ایشاااان در مساااجد حواااور مینمیرا زیف پا 
المال،  وجود از بیژگفتند؛ با اینکفدند و علناً انتقادهای صافی  به امام روا داشاته و حتی ناسازا مینمی

 کفدند و از حقوت شهفوندی یکسان بفخوردار بودند.سهم بفابف با دیگفان دریایژ می

 د( تأمین اجتماعی
بود. این   مادار اماام علیحق  ی دیگف اعتماادساااازی در حکوماژهااتوجاه باه مریشاااژ از روج 

های حکومتی به مالک اشاتف،  قدر اهمیژ داشاژ که امام هنگام بفشامفدن اهداف و بفنامهمساأله آن
بَاساه مورد از چهار بفنامۀ مذکور را به مساائل اقتصاادی اختصااص داد ََ ةَا  ت» ادَ عَمُ و َْ

ََ ا َ   َْ
ََ ةَ خَنَا

یَدَةَا« َِ  
ٍَ ا َ  عَعَارَ َْ لَ ةا

َ
ََ أ یَ تَصَا ( )جمع کفدن خفاج، نبفد با دشامنان، اصالاح کار مفدم  53)نامۀ  َ  اسَا

هاای جادی بفداشاااژ؛  حواااف  درجهاژ تاأمین اجتمااعی و ریااه مفدم گاامو آباادکفدن شاااهفهاا(. آن
که کوییان در حکومژ او در آساای  بودند و حداقل هفکز بهفی کایی از گندم، سافپناه و آب  طوریبه

 (.368، ص.1، ج1376شهفآشوب،  سالم آشامیدنی داشژ )ابن
گاه قانون تناز  بقا بین یرالان اقتصاادی  ، هیرشاده در مکتب امام علیطبق اصاول مطفح

جاای مناایع  جاای رقااباژ م الّ امنیاژ، رقااباژ مسااائولاناه، ترااون و اخوّ  و باهشاااد؛ بلکاه باهدنباال نمی
شا صای مادی، رعایژ منایع عمومی و منفرژ شا صای مرنوی وجود داشاژ. بنابفاین بفخلاف ن ام  

همفاه دارد، در حکومژ  به دیگفان را بهیشاار و ترفّض  داری که مبتنی بف رقابژ اساژ و تهدید،سافمایه
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علوی، امنیژ اقتصااادی به »ایمن بودن هفگونه یرالیژ اقتصااادی از تهدید، یشااار و ترفّض« ترفیف 

مَ  ةُ ی»رَفَاةَ شود:  می لَِ« ىفَ  شَ یالا ما
َ  (.123، ص.1، ج1378؛ آمدی،  269، ص.1376)لیشی،   اجا

 هـ( امنیت
بفای ایجاد ساایسااتمی با مفاعا  کامل حقوت ایفاد، باید امنیژ کامل در جامره بفقفار نمود. در 

شاود و با اتحاد بیشاتف، مشاارکژ عمومی بالا  ساایۀ امنیژ اساژ که ساایف نیازهای انساان پاساخ داده می
، حتی بفای میزان یفاهم گفددرود. از سااوی دیگف، این امنیژ باید بفای تمام اقشااار جامره به یکمی

یفماای  اماام »همگاان باه ساااه چیز نیااز دارناد:  کاه باهم االفینی کاه خفابکاار اجتمااعی نیساااتناد؛ چفا
(. بدین صاور ، بهتفین شایوی اعمال قدر   320، ص.1363شاربه،  امنیژ، عدالژ و آساای « )ابن

نمای   به  واساطه امیفمؤمنانکه چیزی جز محبژ نیساژ و نشاان از حاکمیژ الله بف زمین دارد، به
 درآمد.

 گیرینتیجه
  طور که شااا صااایاژ امیفمؤمناان حکومژ علوی بفگفیتاه از حکومژ عدل الهی بود و هماان

قدر    حاکمیت  نیز تجلّی حاکمیژ الله بود. در منشااور حکومژ علیگاه صاافا  خدا بود،  تجلی
حوااف  همان مأموریتی اسااژ که از سااوی مرنای مرمول آن نیسااژ. اعمال قدر  در ساایفی آنبه

هاای اماام هماانناد محباژ  هاا و مجاازا خاداوناد متراال بفای هادایاژ خلق باه او واگاذار شاااد. سااافزن 
ایشاان، عین هدایژ و عدالژ بود. ایشاان در نهایژ مهف و انرطاف، شادیداً پایبند مبانی و اصاول الهی  

 کفد.نمود، با قاطریژ ایستادگی میبود و هفجا ت طّی از آن مشاهده می
عنوان بهتفین راهکار یفاروی رهبفان جامرۀ بشافی اساژ به روج حکومتداری حواف  علی

و »حسااان تادبیف«، »مادیفیاژ زماان و مکاان« و »تلفیق قادر  سااا اژ و نفم«، ارکاان آن را تشاااکیال  
باایادهاای حکومتی در قاالاب »خطوط کلی حااکم« و نباایادهاای حکومتی در قاالاب »خطوط  می دهاد. 

خطوط کلّی حکوماژ علوی، خادامحوری،  قفمز حااکم«، بیاانگف تکاالیف و محفّماا  الهی هساااتناد.  
گفایی و ویا و راساتی بود و خطوط قفمز آن، اساتبداد، اعمال زور و محوری، اعتدالمداری، عدالژدین

 خشونژ، تکاثف، انحصارطلبی و تفاخف.
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 فو : دار الفکف.ی. بالعرب   لسان ت،  1414  ،مکفممن ور، محمدبنابن .11
 تهفان: دیتف نشف کتاب.  ،البلاغه نهج   شرح ت،  1404  ،یعلبنثمیمیثم، مابن .12
 .تهفان: وزرا  ارشاد  ،متفجم: عبدالمجید آیتی  ،الغارات ج،  1374  ،محمدبنثقفی، ابفاهیم .13
 ،تهفان: دیتف نشف یفهنم اسلامی  ،البلاغه نهج   تفسیر   و   ترجمه ج،  1375  ،جرففی، محمدتقی .14
 قم: دلیل ما.  ،ابیطالب بن علی   امیرمؤمنان   سیرۀ   و   تاریخ   ،تابی  ،جرففیان، رسول .15
قم: موسسه آل   ،الشریعه   مسائل   تحصیل   إلی   الشیعه   وسائل ت،  1104  ،حسنحفّعاملی، محمدبن .16

 .البیژ  
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 .تهفان: موسسه یفهنگی آرایه  ،معاریف   و   معارف   ،تابی  ،حسینی دشتی، سیدمصطفی .17
تهفان: دیتف نشاااف    ،متفجم: احمد آرام  ،الحیاة ج،  1371  ،حکیمی، محمدرواااا و محمد و علی .18

 .یفهنم اسلامی
اد   قرب ت،  1413  ،جرففبنحمیفی قمی، عباداللاه .19 ــنـ البیاژ) ( لإلحیااء  قم: مؤساااساااه آل  ،الأسـ

 التفاث.
 تهفان: دانشگاه تهفان.  ،دررالکلم   و   غررالحکم   شرح ت،  1408  ،الدین محمدخوانساری، جمال .20
حبیااب .21 ــاج ت،  1400  ،محماادبناللااهخویی،  ــرح   فی   البراعـــــــة منه  تهفان:   ،البلاغـــــــة نهج   شـ

 الاسلامیاة.مکتباة  
ــائل   و   علی   امام ج،  1381  ،دشااتی، محمد .22 ــی   مس ــیاس قم: موسااسااه یفهنگی تحقیقاتی    ،س

 .امیفالمؤمنین
ارۀ ج،  1391  ،دلشااد تهفانی، مصاطفی .23 ید:   رخسـ یرۀ   خورشـ تهفان:   ،البلاغه نهج   در   علی   امام   سـ

 دریا.
 تهفان: دانشگاه تهفان.  ،دهخدا   نامه لغت ج،  1373  ،اکبفده دا، علی .24
 فو : دار الرلم.یب  ،قرآن   الفاظ   مفردات ت،  1412  ،محمدبننی، حسیراغب اصفهان .25
 .فیفکبیتهفان: ام  ،البلاغه نهج   شرح   ی ف   الصباغه بهج   ج،،1376  ،ی، محمدتقیشوشتف  .26
 .تهفان: امیفکبیف  ،عمید   لغت   فرهنگ ج،  1376  ،حسن عمید، .27
 .جا: سورهیب  ،ی شناس ی تعال ج،  1376  ،نیالدّ ، جلالییارس .28
ــخنان ج،  1375  ،جواد،  یاواال .29 ــرت   س سااازمان   یتهفان: حوزه هنف   ،البلاغه نهج   از   علی   حض

 را .یتبل
 البلاغه.تهفان: بنیاد نهج  ،البلاغه نهج   هزارۀ   کنارۀ   یادنامه ج،  1360  ،الرابدینقفبانی، زین .30
 تهفان: دارالکتب الاسلامیه.  ،قرآن   قاموس ج،  1378  ،اکبفسیدعلی قفشی، .31
 تهفان: دارالکتب الاسلامیه.  ،الکافی ت،  329  ،کلینی، محمد بن یرقوب .32
 .تیقم: دار الحد  ،المواعظ   و   الحکم ون ی ع   ج،1376  ،محمد واسطیبنثی، علییل .33
ــه ت،  1070  ،مجلساای، محمدتقی .34 قین   روض ــرح   فی   المتّ ــره   من   ش قم: موسااسااه    ،الفقیه   لایحض

 یفهنگی اسلامی کوشانبور.
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 .یاء التفاث الرفبیفو : دار لحیب  ،الأنوار   بحار ت،  1403  ،مجلسی، محمدباقف .35
  ، اح یا متفجم: احماد سااا   ،المنجـد    )ترجمـۀ   ن ی نو   جـامع   بزرگ   فرهنـگ ج،  1382  ،مرلوف، لویز .36

 تهفان: اسلام.
 قم: کنگفه شیخ مفید.  ،العباد   علی   الله   حجج   معرفه   فی   الارشاد ت،  413  ،محمد بن محمد  ،مفید .37
ــرح )   امام   ام ی پ ج،  1375  ،مکارم شاایفازی، ناصااف .38 تهفان: دار    ،البلاغه  نهج   بر   جامعی   و   تازه   ش

 الکتب الاسلامیاه.
ــانۀ ج،  1384  ،جی، محمدجوادینائ .39  ــ  افس  ــ  ی نظر   ی مبنا   بر   ی )نقد   ی دموکراس تهفان:   ،  ی دموکراس

 .یف یوز 
 هانامهمقالات و پایان

  حکومت   نامه ژه ی و   ،د صاادریشااه  یاساا یشااه ساا یاند  یو مباد  یمبان  ج،1387  ،پوریفد، مساارود .40

 .184-156، ص 50، ج ی اسلام 
،  فرهنـگ   نـامـۀ   ،متفجم: ماالاک حساااینی  ،قادر  و اقتادار  ،حااکمیاژ  ج،1378  ،دی، رایاائال  ،دی .41

 .127-112،  ص  33و32ج 
قدر  جستارهایی در باب تحول مفهومی قدر  در    گااافتمانیتحول    ج،1385  ،مهدی،  رهبفی .42

ص    11،  1، ج سـیاسـی   علوم   و   حقوق   پژوهشـنامه   ،دوران کلاسایک، میانه، مدرن و پساامدرن
8-152. 

ــیرۀ   در   قدرت   خلاق ا   ج،1390  ،رحیمی، امین .43 دانشااگاه   ،نامه کارشااناساای ارشاادپایان  ،علوی   س
 استاد راهنما: ایفج گل انی.  ،المللی امام خمینیبین

  ، البلاغه نهج   فصـلنامه  ،اصاول سایاساژ در سایفی عملی امام علی  ج،1382 ،جرفف  ،سابحانی .44

 . 4۱- 25  ص   ، 7ش 

به اخلات   رویکفد امام علی  ج،1398  ،الساادا ؛ طباطبایی، سایدمحمدکا مشانایی، اشافف .45
 .123-146ص  ،5ج   ،پژوهی اخلاق   نشریۀ   ،در حوزی سیاسژ و کارکفد آن در تولید قدر  نفم

 .26-5، ص 7و6، ج توسعه   و   دانش   مجله   ،قدر  و زور  ،پفستیژ  ج،1376  ،صدر نبوی، رامپور .46
هاای قادر  هوشااامناد در  مؤلفاه  ج،1400  ،یتااحی اردکاانی، حساااین؛ محمود اوغلی، روااااا .47

 .223-197. ص  1ج   ،علوی   نامۀ پژوهش   ،البلاغهنهج
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 .215-203، ص 27، ج شناخت   مجله   ،قدر   ،1379  ،ممتاز، یفیده .48
شاناسای اساتحمار در کساب و حفظ قدر   آسایب  ،1397 ،محمد؛ عمویی، مفیممیفجلیلی، علی .49

 .170-149ص   ،59ج   ،البلاغه نهج   های پژوهش   ،البلاغهسیاسی از من ف نهج
  ، البلاغه سااالار دینی در نهجشاابکه قدر  در ن ام ساایاساای مفدم  ج،1399 ،اللهلو، ع یمنبی .50

  .100-79ص   ،50ج   ،سیاسی   علوم   نشریۀ 
  


